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Abstract
The phenomenal world and matter derive their validity and quality from the inner world and 
spirituality (and meaning). The question of what spirituality and meaning are and how to realize 
them in architectural spaces, and as a result, improve the quality of human living spaces, is an 
essential concern in architecture. The main goal of this article is to understand how to discover and 
embody spirituality in the architectural design process. For this purpose, this paper has proposed a 
framework for understanding the issue of “spirituality and meaning” in architectural design. The 
framework is presented in the form of features in a table. In continuation the origin of spirituality in 
architectural design has been discussed; then, the ways of realizing spirituality and methodological 
approaches have been addressed, and after that, the methods, techniques, and tools that paving the 
way for the manifestation of spirituality and meaning Have been expressed. The findings show that- 
after the primary origin of spirituality and meaning, which is the essence of Almighty God, and in a 
longitudinal relationship with it, we can point to secondary origins for spirituality and meaning. The 
first group, which is general spirituality independent of the design situation, arises from the designer’s 
knowledge and definitions in the areas of humans, existence, and values; as well as the designer’s 
way of thinking as a system (the designer’s intellectual system); And the second group, which are 
partial and situation-based spirituality, arise from the characteristics of the problem and the context 
of the design (design situation). These partial spirituality and meanings are also perceived under 
the general spirituality and meanings. In this process of the quest for spirituality, it is the designer’s 
thought that plays the most effective role. “inquest of spirituality (and meaning)”, “framing” and 
“manifestation” have been proposed as methodological approaches. The manifestation of spirituality 
and meanings has levels and aspects and is relative. The overall approach in conducting this research 
is qualitative, and a logical reasoning strategy has been used to understand the relationship between 
concepts and data analysis. Paying attention to the different levels of the quest for spirituality and 
meaning and explaining the connections between these levels created a stronger basis for moving 
from the theoretical to the practical realm, and logical inferences enabled the formation of a holistic 
and integrated conceptual model of the quest to the spirituality and meaning in the architectural 
design process.
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چكيده
در  آن  تحقق  و چگونگیِ  معنا  چیستی  از  پرسشِ  می یابد.  کیفیت  و  اعتبار  معنا،  و  باطن  جهانِ  از  ماده  و  ظاهر  عالمِ 
فضاهای معماری و در نتیجه ارتقاء کیفیتِ فضاهای زیست انسان، از دغدغه های مهم در معماری است؛ و هدف اصلی 
این مقاله، درکِ چگونگی کشف و عینیت بخشیِ این معانی در فرایند طراحی معماری است. بدین منظور، این پژوهش، یک 
صورت بندی از مسئلۀ »معنا« در طراحی معماری، در قالب ویژگی هایی در یک جدول ارائه نموده  است؛ در ادامه خاستگاه 
معنا در طراحی معماری مورد بحث قرار گرفته  است، سپس به  چگونگی کشف و تحقّق معنا و رویکرد های روش شناختی 
پرداخته  است؛ و  پس از آن به روش ها، تکنیک ها و ابزارها، هم درجهتِ کشف و هم برای زمینه سازیِ تجلّی معانی اشاره  

شده   است. 
یافته های مقاله نشان می دهد که- بعد از خاستگاه اولیۀ معنا که ذات حق تعالی است و در رابطۀ طولی با آن- می توان 
به خاستگاه هایی ثانویه برای معنا اشاره کرد. دستۀ اول که معانیِ کلیِ مستقل از موقعیتِ طراحی می باشند، برخاسته  از 
شناخت و تعاریفِ طراح در حوزه های انسان، هستی و ارزش ها؛ و هم-چنین چگونگی و نحوۀ اندیشیدن طراح، به مثابه 
یک سامانه است )نظام فکری طراح(؛ و دستۀ دوم که معانیِ جزئی و موقعیت محور هستند، برخاسته  از ویژگی های مسئله و 
زمینۀ طرح )موقعیتِ طراحی( می باشند. این معانی جزئی نیز در ذیل معانیِ کلی ادراک می شوند و در این فرایند معناجویی، 
این اندیشۀ طراح است که مؤثرترین نقش را ایفا می کند. »استنطاقِ معنا«، »قاب بندی« و »تجلّی« به عنوان رویکردهای 

روش شناختی مطرح شده  است. تجلّی معانی دارای مراتب، وجوه، و به صورت نسبی است. 
رهیافتِ کلی در انجامِ این پژوهش کیفی است و برای درک ارتباط میان مفاهیم و تحلیل داده ها از راهبرد استدلال منطقی 
استفاده شده است. توجه به سطوح مختلف معناجویی و تبیینِ ارتباطاتِ بین این سطوح، مبنایی قوی تر را برای حرکت از 
حوزۀ نظر به عمل ایجادکرد؛ و استنتاج های منطقی، امکان شکل گیری یک مدل مفهومیِ کل نگر و یکپارچه از معناجویی 

در فرایند طراحی معماری را فراهم نمود.

واژگان كليدي: معناجويی، معنا و معنويت، معماری معناگرا، تجلیّ معنا، ايده پردازی.
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1. مقدمه
مسئلۀ »معنا« موضوع علوم مختلفی ازجمله فلسفه، منطق، 
عرفان، روان شناسی و... است. یکی از پرسش ها در پژوهش 
پیرامون معنا این است که برای مواجهۀ دقیق و عمیق با مسئلۀ 
معنا، بحث از  کجا آغاز  می شود؟ آیا نیاز است تا از مبنایی ترین 
مباحث معناشناسی آغاز  کرد؟ گوهری پور )1387( در بررسی 
ابعاد مسئلۀ معنا از دیدگاه فلسفی، در تأمل پیرامون این پرسش 
مختلفی  مؤلفه های  را  سؤال  این  به  پاسخ  که  می کند  بیان 

ازجمله خودِ مصداق تحقیق مشخص می نماید. 
یک رویکرد در بررسی مسئلۀ معنا در معماری، از حیث 
کشف معنا و تجلّی آن است. با این رویکرد از یک سو، منظور 
از کشف و ادراک، تأویل و تفسیر معانی توسط مخاطب و کاربر 
و  معانی  یا کشف  معناجویی  دیگر،  از سویی  و  است  معماری 
زمینه سازی برای تحقق آن در فرایند طراحی معماری توسط 
طراح مورد نظر  است. هرچند که این دو وجه نه تنها با یکدیگر 
)و  دارند  وحدت  و  پیوستگی  بلکه  اثر گذارند،  هم  بر  و  مرتبط  
چگونگی این تعامل و پیوستگی نیز شایستۀ تأمل و پژوهش 
است(. اما در این پژوهش، به منظور دقیق تر و شفاف تر شدن 
بحث، معناجویی یا کشف معانی و زمینه سازی برای تحقق آن، 
و  آن سویِ کشف  )در  معماری  اثر  و خلق  فرایند طراحی  در 
ادراک معانی توسط مخاطب اثر معماری یا تأویل و تفسیر آن( 
پرسش شده و تلاش  شده است تا علی رغم اشتراکات بحث، 
بر این  شود.  توجه  پژوهش   مختلف  بخش های  در  دقت  این 
 اساس، ابتدا نگاهی کوتاه به معنای معنا و نظریه های پیرامون 
معنا در طراحی معماری شده  است و بعد از صورت بندی مسئلۀ 
معنا در زمینه و بستر طراحی معماری، دستیابی به پاسخ سه 

پرسش کلیدی در این زمینه پیگیری شده  است:
کجاست؟  معماری  طراحی  در  معنا  خاستگاه  اول. 
به عبارت دیگر، معنا در طراحی معماری از کجا می آید؟ )پرسش 
از چیستی معنا در طراحی معماری، چهارچوب و مبانی نظری(.
دوم. معنا )یا مراتب معنا( چگونه در ماده تحقق و عینیت 
برای  زمینه سازی  و  معناجویی  چگونگی  از  )پرسش  می یابد؟ 

روش شناختی(. رویکردهای  معنا،  تجلّی 
این  در  ابزارهایی  و  تکنیک ها  و  روش ها  چه  سوم. 
عینیت بخشی اثرگذار می شوند؟ )پرسش از کاربرد روش ها و 

ابزارها(. و  تکنیک ها 
معماری،  طراحی  در  معنا  مؤید  نظریه های  امتداد  در 
)کریپندورف  مختلف  پژوهش های  در  معنا  خاستگاه  ابتدا 
کلایی  1390؛  ذکری  و  عباس زادگان  2013؛  شولتز  2006؛ 
1393؛  تقدیر  1391؛  ندیمی  و  شریعت راد  1391؛  مدیری  و 
رئیسی 1394 و 1395؛ صحاف 1395؛ ملکی 1396؛ ایرجی 

عادلی  1400؛  همکاران  و  فلکیان  1399؛  نوروزبرازجانی  و 
در  توقف  به منظور عدم  است.  1401(  بررسی شده  ندیمی  و 
مباحث نظری معناجویی )که از آفت های پژوهش های مشابه 
تمایز  به  توجه  امتداد مباحث نظری در حوزۀ عمل،  و  است( 
سطوح و لایه های مختلف پنج گانۀ مبانی نظری، رویکردهای 
روش شناختی، روش ها، تکنیک ها و ابزارها و چگونگی تعامل 
میان این سطوح  توجه شده است. بحث »چگونگیِ« معناجویی 
رویکردهای  و  معماری  طراحی  فرایند  در  طراح  توسط 
ضروری   روش ها  شناخت  از  بیش  حتی  )که  روش شناختی 
است( در پژوهش های پیشین کمتر توجه شده است و بیشتر 
به  چگونگی ادراک و خوانش معنا توسط مخاطب اثر معماری 
بر  تأکید  با  پژوهش حاضر  با  این   وجود،  است.  پرداخته شده  
در  روش ها  و  روش شناختی  رویکردهای  میان  تمایز  اهمیت 
روش شناختی  رویکرد  سه  به  عمل،  به  نظر  از  حرکت  سیر 
روش ها  به  اشاره  با  نهایت  در  می کند.  اشاره  زمینه  این  در 
بر  برخوردارند؛  بیشتری  از کثرت  که  ابزارها  و  تکنیک ها  و 
رویکردهای  و  نظری  چهارچوب های  با  آن ها  هماهنگی 
و  موقعیت  در  معانی  با  هم سویی  همچنین  و  روش شناسی 
بستر مسئلۀ طراحی تأکید شده  است. در بخش نتیجه گیری، 
سازوکاری برای معناجویی در فرایند طراحی معماری در قالب 

گردیده  است. ارائه  نمودار  یک 

2. روش شناسی تحقيق
که  است  »تفسیرگرایی«  پژوهش  این  بر  پارادایم حاکم 
بر اساس دیدگاه کل نگر به پدیده های هستی بنا شده  است و بر 
دو اصل استوار  است. اول اینکه تنها یک واقعیت منحصر به فرد 
موقعیت  یک  در  فقط  می دانیم  ما  آنچه  دوم،  و  ندارد  وجود  
یا متن معنا پیدا  می کند )طبیبی و همکاران، 1394(. برای 
به  تا  است  لازم  نیز  پژوهش  روش شناختی  چهارچوب  بیان 
رهیافت، راهبرد، راهکار و راه حل پژوهش در قالب ساختاری 
منسجم اشاره گردد )سامه،1396(. رهیافتِ کلی این پژوهش 
کیفی  است و در مسیر انجام آن، دستیابی به اطلاعات لازم 
از طریق روش های مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای 
صورت پذیرفته  است. در ابتدا جست و جو و استخراج مقالات 
با مسئلۀ »معنا در  ارتباط  پایگاه های علمی در  از  و کتاب ها 
طراحی معماری« انجام گرفت. بعد از مطالعات و بررسی های 
و  معنا«  »خاستگاه  با  رابطه  در  کلیدی  پرسش  سه  اولیه، 
»چگونگی تحقق آن« و »روش های مؤثر برای عینیت بخشی 
و نمودِ آن در ماده و کالبد« شکل گرفت. در ادامه، بررسی ها 
و تحلیل داده ها به صورت منظم و طبقه بندی شده بر مبنای این 

سه پرسش انجام  یافت. 
در صورت بندی مسئلۀ معنا در طراحی معماری، هشت 
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ارائه  جدولی  قالب  در  منابع  بررسی شده  در  مشترک  ویژگی 
شده  اند. در ادامه، به منظور درک ارتباط میان مفاهیم و تحلیل 
شده  است.  گرفته  بهره  منطقی  استدلال  راهبرد  از  داده ها 
استدلال منطقی فرایندی است که ذهن با توسل به قضایای 
ارتباط دقیق و منظم برقرار  می سازد  معلوم بین چند قضیه، 
تا از پیوند آن ها، به کشف قضایای مجهول بپردازد و نتیجه 
حاصل  گردد )خوانساری، 1388(. بهره گیری از این راهبرد در 
این پژوهش موجب  شد تا اول اینکه سطوح مختلفی در تأمل 
رویکردهای  )مبانی نظری،  آشکار گردند  معنا  مسئلۀ  پیرامون 
روش شناختی، روش ها، تکنیک ها و ابزار( که این طبقه بندی 
و توجه به تمایز میان آن ها با روشن  کردن مراد و منظور از 
معنا و خاستگاه آن )مبانی نظری(، رویکردهای روش شناختی، 
و روش های زمینه ساز تجلّی، تکنیک ها و ابزارهای خاص و 
را  قوی تر  مبنایی  این سطوح،  بین  ارتباطات  تبیین  همچنین 
برای حرکت از حوزۀ نظر به عمل فراهم می سازد. دوم اینکه 
مفهومی  مدل  یک  امکان شکل گیری  منطقی،  استنتاج های 
کل نگر و یکپارچه را از معناجویی در فرایند طراحی معماری 
فراهم نمود که در قالب نموداری در بخش نتیجه گیری ارائه 

شده  است.

3. معنای معنا
خودِ »معنا« معنای واحدي ندارد و وقتي از معنا سخن 
را مراد  از معنا  باید مشخص كنیم كه چه معنایي  مي گوییم، 
 كرده ایم و پیش از صورت بندي مسائل معناشناسي، ابتدا باید 
تلقي خودمان را از معنا شفاف كنیم )پاکتچی، 1387(. دربارۀ 
فلسفه،  حوزه های  )در  مختلفی  مطالعات  آن  چیستی  و  معنا 
علم، دین و هنر( صورت  گرفته  است که هریک، از جنبه ای 
خاص و در زمینه ای مشخص به این مهم پرداخته اند. عادلی 
و ندیمی )1401( معتقدند که در دوران معاصر وجاهت یافتن 
اندیشه در قالب  از یک سو و احیای  مباحث معرفت شناختی 
پارادایم زبان شناختی از سوی دیگر، مسئلۀ معنا را در کانون 
توجه نظریه پردازان در حوزه های مختلف فلسفه و معماری قرار 

 داده  است.
از نظر واژه شناسی، معنی معادل مفهوم، منطوق، منظور، 
مراد، مدلول، فحوا، تأویل، تفسیر، باطن، آنچه شکل یا کلمه 
یا لفظ یا صورت بر آن دلالت دارد، مقصود سخن، مراد کلام 
ارتباط  با  در  و  برابر  در  است  پنهان   که  معنا  معمولًا  است1. 
» صورت، لفظ یا مصداق « که آشکارند فرض شده  است. در 
پژوهش پیرامون مسئلۀ »معنا«، یافتن واژه های دقیق معادل 
مختلف  در حوزه های  )و  انگلیسی  زبان  در  دشوار  است.  آن 
جامعه شناسی،  روان شناسی،  زبان شناسی،  و  ادبیات  فلسفه، 
 Meaning ،Sense ،Significance ارتباطات و...( واژه های

 ،Semantic  ،Content ،Spirituality  ،intellectually
معادل معنا به کار می روند. سنت گرایانی ازجمله نصر )1375(، 
معنا و معنویت را متناظر با  هم در  نظر می گیرند و معتقدند 
که لفظ معنا و معنویت از یک ریشه نشئت  می گیرد و هر  دو 
در روحانیت عجین  می شوند. واژۀ معادل )Spirituality( در 
زبان های اسلامی »روحانیت« یا »معنویت « است که از واژۀ 
»روح« یا »معنا« مشتق شده  است. هر دو واژه بر امر باطنی 
یا درونی دلالت  دارند که سرچشمۀ هنر و معماری اسلامی را 
در این فضا باید جست و جو  کرد )نصر، 1375(. ابراهیمی دینانی 
)1394( نیز معتقد است که ازنظر واژه شناسی، معنی و معنویت 
بودن؛  معنا  طالب  و  معنی دوستی  یعنی  معنویت  هم ریشه اند. 
 )Spirituality( معادل  را  معنی«  و  »معنویت  او،  ازنظر  اما 
گرفتن چندان دقیق نیست، چراکه روحانی بودن معنویت است 
ولی معنویت لزوماً معادل روحانی بودن نیست، بلکه مفهومی 

عمیق تر و وسیع تر و گسترده تر است.
در پژوهشی )صحاف، 1395( بیان  شده است که چون در 
فرهنگ لغت )دهخدا و سخن و معین(، درمجموع کلمات معنا 
و معنویت به لحاظ لغوی هم خانواده و دارای یک مفهوم معرفی 
شده اند و معنویت، ارتباط با عالم روحانی یا همان عالم بالاست 
لذا  می کند،  طلب  را  )معنایی(  درونی  فهم  و  ادراک  نوعی  و 
همیشه در سیر حکمت ایرانی، معنا و معنویت مترادف بوده اند 
و همواره معناگرایی با معنویت یا روحانی گرایی یکی بوده  است. 
به بیان  دیگر، معنا و معنویت در حکمت ایرانی به یک مفهوم 
و  روحانیت  معنا همان  ایرانی،  معماری  در  و  به  کار می روند 
مراتب درج حقیقت در  قالب یک اثر است و رابطة مستقیم با 
باورها و اعتقادات توحیدی مخاطبین دارد. در این پژوهش نیز 
معنی و معناگرایی با تأکید بر رابطۀ معنا با معنویت و توجه به 
رابطۀ معنا با حقیقت و باورها و ارزش های حاکم  بر زیست 
)Spirituality( به عنوان معادلِ  لذا، واژۀ  انسان مد نظر  است، 

نزدیک تر و دقیق تر برای معنا در نظر گرفته شده  است.
فیلسوفان  میان  متفاوتی  آرای  معنا،  ماهیت  تبیین  در 
به ویژه فلاسفۀ زبان در غرب مطرح  است. جمعی از جمله جان 
لاک معنا را تصور یا نوعی ایدۀ  ذهنی برمی شمارند. کسانی 
نیز حقیقت معنا را در واکنش های رفتاری و خارجی افراد به 
کلمات جست و جو می کنند. ویتگنشتاین در مرحلۀ اولیۀ زیست 
فلسفی خودش بر »نظریۀ تصویری معنا« )زبان یا کلام ابزاری 
بعدها  اما  داشت؛  تکیه  امور(  واقعیت  از  تصویری  ارائۀ  برای 
معادل  واژه  یک  )معنای  را  معنا  ابزاری  یا  کاربردی  دیدگاه 
کاربرد آن( مطرح  کرد. جان آستین نیز همچون ویتگنشتاین 
تکیۀ خودش برای تحلیل معنا را بر کاربرد قرار  داد. در دیدگاه 
اسلامی نیز معنا امری خارجی و حقیقی است که در ذهن، 
درک و دریافت می شود. در این تفکر، معنا امری واحد و ثابت 
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گوناگون  در مصادیق مختلف عینیت های  است که  و حقیقی 
می یابد )صدری کیا و همکاران، 1398(. مقولۀ معنا در غرب 
بیشتر در حوزۀ زبان شناسی مطرح است. حال آنکه اندیشمندان 
مسلمان به طور ضمنی و برای تحلیل گزاره های دینی و فلسفی، 
بحث   معنا «  » حقیقت  باب  در  و  ارائه  را  خودشان  نظریه های 
کرده اند. در جها ن بینی اسلامی معنا در صورت تجلّی دارد ولی 
فراتر از کالبد و در واقع امری باطنی و مرتبط با حقیقت است. 
می توان گفت کالبد نشانه ای است که مخاطب را به سوی باطن 
امور و معنا هدایت  می کند. دربارۀ نظریۀ تجلّی معنا در صورت 
و کالبد چنین بیان  شده  است که هیچ مکان یا شیئی تنها به 
»جا« و »فضا« و »قلمرویی« خاص دلالت نمی کند، بلکه بالاتر 
از آن به محتوایی که در آن مکان محیط  شده و همچنین به 
محتوایی که آن را احاطه  نموده و به محتوای اصولی که آن 
امین زاده،  و  )نقی زاده  اشاره  می نماید  نیز  است  کرده   خلق  را 
ذهنی  صورت های  و  تصاویر  با  معنا  گفت  می توان   .)1379
امور خارجی و  توسط  این صورت ها و تصاویر  شکل می بندد. 
با ادراکات و دریافت های فردی و اجتماعی به  وجود می آیند. 
اسلامی،  جهان بینی  در  انسان  نهایی  هدف  به  اینکه  با توجه 
و صور ت های  آثار  به نظر  می رسد  است،  الهی  تقرّب  و  تعالی 
ابزار  و  با روش ها  انسانی  و کردارهای  افعال  به مثابه  مختلف 
حقیقت  به  رسیدن  و  معنا  این  بیان  برای  تلاش  در  متعدد 

مطلق اند )صدری کیا و همکاران، 1398(. 

4. معنا در طراحی معماری
4-1. صورت بندی مسئلۀ »معنا «2 در طراحی معماری

هر  فرهنگ  نمود  دومین  به عنوان  زبان  از  بعد  معماری 
جامعه ای )گروتر،  1987(، تجلی گاه فکر و اندیشه و معناست و 
به عبارتی دیگر، معماری بازتابی از باورها و ارزش های حاکم 
قهی  بلخاری  به  وجود  می آید.  آن  در  که  است  جامعه ای  بر 
)1390( معتقد  است که بنا سه ساحت دارد. ساحت اول نوعی 
گزندها.  در برابر  انسان  امنیت  و  حفظ  در جهت  است  سرپناه 
کارکردهای  علاوه بر  در  آن  که  است  ساختمان  دوم  ساحت 
ظهور   روانی  امنیت  و  زیبایی شناسی  از  عناصری  مورد نیاز، 
بنایی که در  آن  یعنی  می یابند و ساحت سوم معماری است، 
معنا مقدم  بر فرم است و به عبارتی در معماری معانی و مفاهیم 
صورت تجسمی می یابند. بنابراین معماری زبان و بیان معانی 
و مفاهیم است و به  همین دلیل دربردارندۀ هویت و فرهنگ 
 Relph,) یک ملت و تمدن است )بلخاری قهی، 1390(. رِلف
1976)، در کتاب مکان و بی مکانی  که با نگاهی پدیدارشناسانه 
در پیِ چگونگی و چرایی معنی دار  شدن مکان ها برای مردم 
است، مکان را در سه وجه تعریف  می کند: کالبد و فعالیت و 
معنا. او معتقد  است که از میان این سه وجه، معنا نسبت به دو 

وجه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار  است و دشوارتر از بقیه 
به  دست می آید )فلکیان و همکاران، 1400(. 

اهمیت نقش معنا در شکل گیری فضا و کالبد معماری 
منجر  به ایجاد رویکردی در طراحی معماری شده  است که 
معماری  معناگرایان،  از منظر  نامیده  می شود.  »معناگرایی« 
کالبد  بر  بشر، »علاوه  تولیدات  و  فنون  و  مانند سایر هنرها 
نیز  معنوی  و  حقیقی  و  اصیل  جنبۀ  واجد  خویش،  ظاهری 
است که در  پاسخ به نیازهای معنوی و مادی )هماهنگ با 
است.  و ساخته شده   روحانی حیات وی( طراحی  جنبه های 
به این ترتیب که بنا واجد کالبدی است و روح آن تجلی فرهنگ 

)نقی زاده،1381(.  است«  جامعه  جهان بینی  و 
عادلی و ندیمی )1401( در پژوهشی با  هدف بازاندیشی 
تأکید  می کنند  معنا  با  فرم  مفهوم  ملازمت  بر  فرم،  مفهوم 
از جمله  آن،  پیرامون  مسائل  و  معنا  چیستی  که  معتقدند  و 
به  معاصر  دوران  در  معرفت شناختی  مسائل  برجسته ترین 
 شمار می روند که در گفتمان معماری نیز در کانون توجه اند و 
می توانند مبنایی مناسب برای بازاندیشی فرم بنا  نهند. آن ها 
به دو مسئلۀ پیرامونی در رابطه با »چیستیِ معنا«، یکی تعدّد 
معنایی و دیگری نسبت میان سوژه و آبژه اشاره  می کنند و با 
 تأکید بر اهمیت نسبت سوژه و آبژه در خلق و دریافت معنا، 
بیان  می کنند که عمده نظرورزی های مدرنیستی بر تقابل و 
دوگانگی میان سوژه و آبژه بنا شده   بودند؛ اما تعامل گرایان )در 
مقابل سوبژکتیویسم و آبژکتیویسم( به تبیین نظریه ای مبتنی  
بر رابطۀ دیالکتیکی سوژه و آبژه می پردازند.    به این  ترتیب 
هرگونه تبیینی از نسبت سوژه و آبژه، تبیینی از نسبت انسان 
و معماری محسوب  می شود )عادلی و ندیمی، 1401(. آن ها 
با واکاوی نظریه های  بیان  کرده اند که  در پژوهش خودشان 
معماری در دوران پسامدرن روشن  می شود که فهم معنای اثر 
معماری در نسبت با مفاهیم گوناگونی همچون تاریخ، کالبد 
سیاسی،  مسائل  طبیعت،  عملکرد،  تکنولوژی،  شهر،  )بدن(، 
گرفته   قرار  توجه  کانون  در  اخلاقی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
است. از سوی دیگر، نظریه پردازان پسا مدرن ضمن انتقاد از نگاه 
تقلیل گرایانۀ مدرن به معنا با  هدف دستیابی به غنای معنایی، 
اثر  معنایی  دامنۀ  نظرورزی های خودشان  در  تلاش  کرده اند 
معماری را گسترش  دهند. تعدد و گونا گونی در تبیین معنای 
اثر معماری از فقدان اتفاق نظر در باب چیستی آن حکایت  دارد 
و توجه به غنای معنایی ضرورت جامع نگری در تبیین دامنۀ 
معنایی اثر معماری را آشکار  می کند )عادلی و ندیمی، 1401(. 
معماری،  نظریه پردازان  از  شولتز3،  نوربرگ  کریستین 
معتقد  است طی دهه های گذشته محیط زیست ما کیفیاتی 
از  دست  می داده  مشارکت  و  وابستگی  بشر حس  به  که  را 
داده  است و در نتیجه بسیاری از مردم احساس  می کنند که 
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زندگی شان »بی معنا« است و »ازخود بیگانه« شده اند. اصطلاح 
معنا آشکارا بر  چیزی دلالت  دارد که نمی تواند کمی باشد. 
بشر با کمیت ها اصالت نمی یابد، بلکه این ارزش ها هستند که 
او را به  آن سوی سودمندی صِرف رهسپار  می سازند )شولتز، 
1393(. کریپندورف )2006( نیز جامعۀ پسا صنعت را نیازمند 
احیای طراحی و بازگشت  به معانی گمشده و به عبارت دیگر، 
چرخش معنایی می داند که از طریق بازنگری در اینکه »انسان 
برداشت  این  در  فناوری  »نقش  و  معناست«  چه  به  بودن 
چیست«، امکان پذیر  می شود )کریپندورف، 2006(. معنی داری 
و معنی شناسی از ویژگی های انسان و از آثار آگاهی است و 
فقط از طریق عقل و اندیشیدن است که قابل درک و دریافت 

)دینانی، 1395(.  است 
ندیمی )1386( نیز معتقد است که فرهنگ غالب امروز 
چشمان معنا بین خودش را بر عالم بسته و کج راهۀ مادیتِ در 
خود خمیده را برگزیده است و به تعبیر گنون، دورۀ کنونی دورۀ 
در  رایج  بحث   )1387( نقره کار  ازنظر  است.  کمیت  سیطرۀ 
معماری امروز معماری انسان گراست؛ معماری ای صرفاً متوجه 
انسان و خواسته های او بدون اینکه رنگی از معبود در آن باشد. 
تعریف  نمی تواند  از خدا  انسان مستقل   تعریف  اینکه  از  غافل 
دقیق و کاملی باشد و بتواند همۀ ویژگی های او را توجه کند. 
به بیانی دیگر می توان گفت کم توجهی به بُعد معنایی و معنوی 
حیات در طراحی معماری یکی از دلایل بحران در معماری 

معاصر است.
شولتز )1388( در انتهای کتاب روح  مکان بیان  می کند 
آموزش  شبه تحلیلی  تفکرِ  به شیوۀ  اغلب  انسان  امروزه  که 
دیده  است و آگاهی او متشکل  است از »امور واقع«. بنابراین 
زندگی او هرچه بیشتر فاقد معنا می شود. همچنین در کتاب 
معماری: معنا و مکان نیز به بحران فراگیری می پردازد که 
بر تمامی فعالیت های انسان و ازجمله بر حوزۀ معماری سایه 
افکنده  است و بیان  می کند که زیست بوم تاریخی ما به سرعت 
تخریب شده  و محیط طبیعی مان قربانی آلودگی و بهره برداری 
بی رویه گردیده است و با وجود بشری  ما صرفاً به عنوان »مادۀ 
انسانی« رفتار شده  است. به طور کلی، انسان دیگر بخشی از 
و  به جهان  نسبت   و  نمی دهد  را شکل   معنادار  تمامیت  یک 
خودش غریبه است. شولتز راه حل خروج از بحران کنونی را 
است  دانسته  انسان ها«  به  زندگی  شاعرانۀ  بُعد  »بازگرداندن 
چیزها«  خود  به  »بازگشت  از طریق  را  آن  به  دست یابی  و 
کنارمان  در  که  ملموسی  پدیده های  آن  یعنی  ممکن می داند، 
قرار دارند و »فهمیدن معنای اصیل آن ها«. وی به یکی از 
که  معماری  بر  رویکرد »عملکرد گرایی«  تأثیرات  مهلک ترین 
همان نادیده گرفتن »بُعد متعالی معنا« یا به بیان او، »محیط 
که  این  امر  بر  تکیه   با  و  اشاره  دارد  است«  نمادین  اشکال 

شکل  با  را  خودش  باید  »ترکیبی«  فعالیتی  به مثابه  معماری 
اصلی  وظیفۀ  دهد،  تطبیق  معنادار  تمامیتی  به عنوان  زندگی 
معماران را شکل دهی به فضاهای زیستی می داند که محتوای 
لازم را برای »باشیدن4« انسان ها و امکاناتی غنی  را در تعیین 
هویت آن ها فراهم  آورد. او وظیفۀ اصلی معمار و شهرساز را 
ایجاد مکا ن هایی می داند که کاراکتر خاص و  معنی دار داشته 
خودش  وجودی  پایگاه  زمانی  بشر  دیگر،  به عبارتی  باشند. 
از  شود.  واقعی  کاراکتر  واجد  او  مکان  که  می کند  کسب   را 
زما ن های دور کاراکتر محیطی، روح مکان تلقی شده  است. 
وی با اشاره  به ریشۀ ایده ها تأکید  می نماید که معماری به مثابه 
معین  می سازد.  را  برتر  ارزش های  یا  واقعیت ها  اثری هنری 
ایده هایی  می دهد؛  به  دست  ایده ها  از  بصری  بیانی  معماری 
واقعیت  به  چراکه  می کنند،  معنادار  بشر  برای  را  چیزی  که 
سامان می بخشند. چنین ایده هایی احتمالًا اجتماعی، مسلکی، 
علمی، فلسفی یا مذهبی اند. وی به زنده شدن فضاها در صورت 
بدل شدن به مکا ن های معنادار تأکید می کند )شولتز، 1393(.

عادلی و ندیمی )1401( در پژوهش خودشان برای یافتن 
به  فرم،  و  معنا  تعامل  و چگونگیِ  معنا  پاسخِ مسئلۀ چیستی 
رویکرد اکولوژیک گیبسون در عرصۀ روان شناسی ادراک )که 
و چگونگی  محیط  معنای  مشابه، چیستی  به طور   آن  دغدغۀ 
تعامل ارگانیسم و محیط بوده  است( رجوع  کرده اند و معتقدند 
که هرچند در نگرش گیبسون تحدید انسان و محیط به  صِرف 
اکولوژیک و زیست شناسانه، موجب محدودیت  در وجوه  وجوه 
کارآمدی  و  قوت  نقاط  اما  شده  است،  او  نظریۀ  از  ابعادی  و 
نوین راهگشاست. گیبسون در نظریۀ  یافتن ساختاری  آن در 
خودش به  مفهوم »قابلیت« اشاره  می کند و برخلاف باورهای 
روان شناختی رایج دوران خودش معتقد  است که دریافت معنا 
دریافت قابلیت هاست، نه ویژگی های فیزیکی همچون رنگ، 
به عقیدۀ  غیره.  و  شکل  اندازه،  و  ابعاد  ترکیب بندی،  بافت، 
و  رفتاری  امکانات  و  فرصت ها  همۀ  محیط  قابلیتِ  گیبسون 
و  قرار  می دهد  مخاطب  اختیار  در  محیط  که  است  کنشی 
برای آن ویژگی ها و خصوصیاتی را برمی شمارد. بر این  اساس، 
عادلی و ندیمی )1401( معتقدند که با  رجوع  به مفهوم قابلیت 
اکولوژیک در تبیین معنای اثر معماری، مفهوم کنش در کانون 
توجه قرار  می گیرد و همۀ کنش های بالقوه ای که اثر معماری 
کند،  کالبدی خودش می تواند محقق   با  وساطت خصوصیات 
معنای اثر معماری محسوب  می شود. میدانِ کنش )در معماری(، 
فضایی ساختاریافته از مجموعه فعالیت ها و کنش هایی است که 
اثر معماری تحقق آن  را ممکن  می کند. این میدان بر ساختار 
قابلیت های اثر معماری دلالت  دارد و بیانگر  آن است که اثر 
معماری با  چه موجودیت هایی در ارتباط است و چه فرصت های 

کنشی را در اختیار آن قرار  می دهد.
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و  فضا  کیفیت  ایجاد  عامل  را  معنا  متعددی  نظریه های 
حس  مکان دانسته اند و بسیاری از مطالعات نیز معنا را عامل 
شکل یابی روح و هویت  مکان می دانند و مراتب مختلفی برای 

آن، از معانی ابتدایی صریح تا معانی ضمنی و نمادین قائل  اند. 
در جدول 1 به برخی از آن ها اشاره شده  است.

اكوصاحبنظران
)Eco,1968(

گيبسون
)Gibson,1950(

كرمونا
)Carmona,2007(

راپاپورت
)Rapoport,1990)

هرشبرگر
)Hershberger,1970(

مراتب معنا

صریح
ضمنی

اولیه و ملموس
کاربردی- ابزاری
ارزشی و عاطفی
نشانه ها- نمادها

ضمنی
نمادین

درجۀ پایینی
درجۀ میانی

درجۀ بالا

بازنمایی شده
ملموس و ارجاعی

واکنشی

جدول1. سطوح كلی معنا در آرای برخی صاحب نظران معاصر )صدری كيا و همكاران، 1398(

همچنین پیرامون معنای معماری به نظریۀ نلسون گودمن5  
معنا شناختی«  »تئوری  آن  را  اشاره  کرد که  باید  نیز   )1985(
نامیده اند. وی در کوشش هایش به منظور ارائۀ تبیینی یگانه و 

نظام مند از هر عنصر فرهنگی، به  ترسیم مسیرهای گوناگونی 
پرداخت که از بنا به سمت مرجع یا مدلول6 کشیده  شده اند و به 

سه حالت اشاره  می کند.

دلالت صریح
یک بنا میتواند صریحاً دالبر مرجع یا مدلول خود باشد. این امری نادرست است، اما ناممکن نیست. )اپرای سیدنی دلالت صریح بر قایق های 

بادبانی(

دلالت تمثيلی
)تمثيل صوری 

و تجلیّ(

یک بنا می تواند نمایانگر ویژگی هایی باشد که به آن اشاره  می کند. در اینجا دو نوع تمثیل قابل بیان است: هرکجا ساختمان به طور صوری 
واجد خصایصی باشد که خود نمایانگر آن است)سازه و ...(، یک تمثیل صوری است. قسمتی دیگر از تمثیل، تجلی نامیده می شود؛ که 
نمی تواند محمول توده های سنگ، شیشه، فلز یا هر مادۀ دیگری باشند. )هیچ ساختمانی به طور صوری نمیتواند نمایانگر »بلندپروازی و 

نغمه سرایی« باشد اما برخی از کلیساهای گوتیک به نحوی استعاری تجلیگر این ویژگی ها هستند(

ارجاع باواسطه
یک ساختمان به اوصافی ارجاع می دهد که در طول زنجیرهای از معانی قراردارند. )کلیسا نمودی از قایق های بادبانی، قایق های بادبانی 

نمایانگر رهایی از علائق دنیوی، و رهایی از علائق دنیوی نمایانگر معنویت؛ پس کلیسا با سه حلقۀ واسط اشاره به معنویت دارد.(

جدول2. سه حالت از دلالت بنا به معانی از نلسون گودمن، به نقل از وینترز )1996(

معماریان )1384( نیز در کتاب سیری  در مبانی نظری 
معماری بیان می کند که در نگاه معنا گرا، معماری را در کالبد 
آن نمی بینند، بلکه آن را نمودی از معانی پررمزوراز می دانند. 
رساندن  برای  است  ابزاری   اثر  هنری  یا  شیء  اینجا  در 
پیام های معنوی و معنایی. محققین این حوزه از دنیای فلسفه 
و دین شناسی و تاریخ هنر بهره  می گیرند. وی در این زمینه به  
کسانی چون کومارا سوآمی، هانری کربن، سید حسین نصر، 
تیتوس بورکهارت، هنری استرلین و... اشاره  می کند که بیش 
از نیم قرن به جست و جو و تفحص و نشر در  این  حوزه مشغول 
صاحب نظران  به وسیلۀ  آنچه  است  معتقد   معماریان  بوده اند. 

معناگرا معرفی شده  است، دنیای معنی است و نه دنیای فضا 
یا شکل یا تاریخ. در واقع این گروه مشکل و بحران موجود در 
هنر و علم را در عدمِ پیوند آن ها به منشأ آسمانی و الهی جهان 
می داند. وی معماری معناگرا را در سه گروه بررسی می کند 

که در جدول3 آمده  است.
ازآنجاکه »معنا در برابر صورت« تعریف  می شود، به منظور 
درک دقیق تر »مسئلۀ معنا«، لازم  است تا در نسبت و رابطۀ 
بین معنا و صورت نیز تأمل  شود. برخی معتقدند که معنای اثر 
در مقام تأویل حقیقتی است دست یافتنی؛ اما این حقیقت امری 
واحد نیست و سلسله مراتبی طولی دارد، به این ترتیب که معنای 

معماری معنا گرا و جهان اندیشۀ دینی
)بورکهارت و نصر؛ هادی ندیمی، عبدالحمید نقرهکار، مهدی حجت، علیآبادی(

منابع اصلی این محققین کتاب وحی، گفتار پیشوایان دینی، علما و فلاسفۀ اسلامی است.

معماری معناگرا و دنيای عرفان
)نادر اردلان(

منبع آن عرفان میباشد.

منبع آن اشراق سهروردی میباشد.معماری معناگرا و دنيای اشراق

جدول3. دسته بندی سه گانه از نگرش معناگرا به معماری، به نقل از معماریان )1384(
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معناییِ  مختلف  تجلّیات  ندارد،  واحدی  تجلّذِی  آنکه  ضمن  اثر 
اثر، وحدت گرا هستند و در رابطه ای طولی )و نه عرضی( قرار 
مابین  رابطۀ  بیان  در  درحقیقت،   .)1395 )رئیسی،  می گیرند 
معنا و صورت، امر وحدت سیرت و صورت یا پیوستگی درون 
)صحاف،  است  معنوی  امر  وجوه  اصلی ترین  از جمله  برون،  و 
هنر  مرزشناسی  دررابطه با   ،)1384( معماریان  ازنظر   .)1395
دینی و غیر دینی، هنر معنایی پیوندی دو سویه بین دو جهان 
وجود  الهی  دین های  یا  مذاهب  در  پیوند  )این  می کند  برقرار  
 دارد(. هنرها نیز می توانند منبعی الهی یا غیر الهی داشته  باشند. 
هم هنر دینی و هم هنر غیر دینی برای انتقال پیام خودشان 
نیاز  به قالب یا قالب هایی دارند. رابطۀ بین قالب و محتوی در 
هنر دینی و غیردینی یکی از موضوعات  بحث برانگیز محققین 

معنا گرا بوده  است. بورکهارت در تحلیل خودش بر  این اعتقاد 
است که هنر دینی نمی تواند از هر قالبی بهره  گیرد و هم معنا 
و هم صورت باید از یک سرچشمه سیراب  شوند تا بتوان به  آن 
نام هنر دینی داد. برای یافتن رابطۀ بین صورت و معنا، برخی 
صاحب نظران هنر دینی و معنایی )از جمله بورکهارت و نصر( 
بحث سنت را ارائه  کرده اند. نصر معتقد  است سخن  از سنت 
سخن  از اصول تبدیل نا پذیری است با منشأ آسمانی و سخن  
از کاربردشان در مقاطع مختلفی از زمان و مکان )معماریان، 
1384(. در  این بخش، به منظور صورت بندی مسئلۀ معنا در 
منابع  میان  به چند گزارۀ مشترک  معماری می توان  طراحی 

اشاره  کرد که در جدول 4 آورده شده  است.

مسئلۀ »معنا« در طراحی معماری
معنا در مقابل محسوس و قابل ادراک از طریق قوۀ عقل و اندیشيدن است.

معنا در طراحی معماری بر چيزی دلالت دارد كه كيفی است؛ به عبارت دیگر »معنا« با مفاهيم »كيفيت«، »حقيقت«، »معنویت«، »روح و باطن«، »اصالت7، 
یكپارچگی8 و تماميت9« قابل توضيح است.

»معنا در طراحی معماری«، ریشه در »ارزش ها« و »ارزش شناسی« دارد. )اجتماعی، علمی، فلسفی، مذهبی و ...(

»معنا در معماری« با »معنای انسان« و»انسانشناسی« ارتباط مستقيم دارد. )ابعاد وجودی و نیازها، ارتباطات انسان در هستی، معنای زندگی و غايت حیات(

»معنا در معماری« با »هستی شناسی« مرتبط است. )طبیعت، محیط، ... (

معانی در معماری، هم دارای سطوح و مراتب مختلف هستند. )کلی و ثابت؛ و جزئی و متغیر(؛
و هم دارای ساحت ها و وجوه مختلف )معنای حاکم بر موضوع، معنای حاکم بر نیازها و فعالیت ها، معنای حاکم بر بستر و ...(

بين معنا و صورت پيوستگی و وحدت وجود دارد و هردو باید ازیک سرچشمه باشند؛ معانی در صورت های معماری، جلوه و تجلیّ می یابند.

»ایده ها« و »ایده پردازی« در فرایندِ طراحی معماری منبعث از »معانی« هستند.

جدول4. صورت بندیِ شفاف تر از مسئلۀ معنا و ویژگی های آن در طراحیِ معماری

4-2. خاستگاه معنا و چارچوب نظری آن در طراحی 
معماری

که  سؤال  این  پاسخ  یافتن  به منظور   )1394( رئیسی 
خاستگاه  این  برپایۀ  و  چیست  معماری  آثار  معنای  »خاستگاه 
معماری  آثار  در  معنایی  تعیّن  به  می توان  آیا  خاستگاه ها(  )یا 
قائل  بود یا خیر؟«، نظریات مختلف اندیشمندان را در خصوص 
چیستی معنا بررسی کرد و این نظریات را طی یک طبقه بندی 
»نظریه های  اول  دستۀ  نمود.  تقسیم بندی   کلی  گروه  به  دو 
به نام  معتقدند حقیقتی  که  است   معماری«  آثار  در  معنا  منکر 
از  پیش موجود  نیست و معنا را به لحاظ  آثار معماری  معنا در 
وجودی و هستی شناسی انکار نموده اند و صرفاً به  امکان خلق 
معنا توسط مخاطب اثر اعتقاد دارند و نه کشف آن. دستۀ اول 
شامل دو نظریۀ »شالوده شکنی و نوعمل گرایی« می شود. دستۀ 
دوم »نظریه های مؤید معنا در آثار معماری« است که به اصل 

معنا و امکان کشف آن در آثار معماری اعتقاد دارند؛ لیکن در 
تعریف خاستگاه معنای اثر و دامنۀ معنایی اثر تمایزاتی دارند و 
پنج نظریۀ مصداقی، رفتاری، قضیه ای و مفهومی و کارکردی 
را شامل  می شوند. در جدول 5، در مورد هر نظریه به خاستگاه 
معنا و دامنۀ آن و چگونگی تبیین آن اشاره شده  است. البته 
مسئلۀ  ابعادِ  اگرچه  پژوهش،  در  این  مطرح شده  دسته بندی 
توجه  اما  بسیار شفاف می سازد،  را  معماری  معنا در طراحی 
بیشتر آن به ادراک یا خوانش معانی )توسط مخاطب( است تا 
به پرسش  پاسخ  و  فرایند طراحی معماری  خاستگاه معنا در 
طراحی  فرایند  در  معانی  »سرچشمۀ  پژوهش:  این  اصلی 
معماری از  کجا ست؟ و طراحان چگونه می توانند معانی حاضر 
در هر مسئلۀ طراحی را بیابند یا معانی ای برخاسته از موقعیت 

بیافرینند؟« معماری  مسئلۀ طراحی 
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نوع 
خاستگاه معنای نظریۀ معنانظریه پردازنظریه

اثر معماری

دامنۀ معنای اثر
تبيين مطلقا   

بسته
نسبتا 
بسته

مطلقا 
باز نظریات منکرِ معنا)صرفا قائل 

به خلق و نه کشف معنا(

شالوده شکنان 
فاقد خاستگاه شالوده شکنی)دریدا و ...(

دال های یک اثر ما را به مدلول و *وجودی
معنای مشخصی هدایت نمی کند.

نوعملگرایان 
فاقد خاستگاه نوعملگرایی)رورتی و ...(

معنا، حاصل ذهنیات مخاطب است.*وجودی

نظریات موید معنا )قائل به کشف معنا(

نظریۀ پوزتیویستها
معنا تابع مصداق خارجی است و *کالبد اثرمصداقی

مفاهیم فاقد مصداق، بی معنا هستند.

معنای اثر رفتاری است که در *رفتار مخاطبنظریۀ رفتاریکارل اسگود
مخاطب برمی انگیزاند.

نظریۀ برتراند راسل
معنای اثر، تابع قضی های است که *کالبد اثرقضیه ای

توصیف می کند.

نظریۀ جان لاک
مفهومی

انگاره های ذهنیِ 
معنا صورتی ذهنی است که موجود در *مخاطب اثر

درون انسان ها است.

لودویگ 
ویتگنشتاین

نظریۀ 
معنای اثر نتیجه نوع کارکرد آن است.*کارکرد اثرکارکردی

جدول5. مقایسۀ تطبيقی نظریات مختلف پيرامون چيستی معنای آثار معماری )رئيسی، 1394(.

رئیسی )1394( سپس اشاره  می کند آنچه توسط اعضا و 
جوارح نمود  مي یابد، نشئت  گرفته از عالَم افكار و ایده های مؤثر 
)معمار( است، لذا در یک اثر معماری، خاستگاهِ معنا )البته پس 
ابتدایی که ذات پروردگار متعال می باشد( همان  از خاستگاه 
معمار  فکر  و  ایده  این  به بیان  دیگر،  است.  معمار  مؤثر  افکار 
دو  اثر  معنای  و  البته  تعیین  می نماید  را  اثر  معنای  که  است 
خاستگاه ابتدایی و ثانوی دارد و هیچ منافاتی با هستی شناسیِ 
رابطه ای  خاستگاه  دو  این  بین  رابطۀ  چراکه  ندارد،  اسلامی 
معنای  صدور  از  پس  هم وزن.  یا  عرضی  نه  و  است  طولی 
عامل  دستۀ  دو  معنا،  تکوین  فرایند  در  آن،  خاستگاه  از  اثر 
تأثیرگذارند. عوامل ثابت )مشخصاً فطرت( و عوامل متغیر و  
نسبی و اعتباری )نظیر ذهنیات و پیش داشت های مخاطبان 
یا زمینه و بستری که معنا در  آن شکل  می گیرد(. با  عنایت  
به برایند این دو دستۀ عامل چنین استنتاج  می گردد که دامنۀ 
معنایی آثار معماری نه مطلقاً متغیر و باز است و نه مطلقاً ثابت 
و بسته، بلکه معنای آثار دامنه ای نسبتاً بسته )و به عبارت دیگر 

نسبتاً باز( را تشکیل  می دهد. 
در پژوهشی دیگر )عباس زادگان و ذکری، 1390( برای 
محور  یک  به عنوان  زبان  فلسفۀ  به  معنی  فهم  جست و جوی 
ارجاع پرداخته و معنی در دو حوزه بررسی شده است. در نظریۀ 
سمانتیک و دیگر هرمنوتیک یا روش تفسیر و تفسیر به معنای 
بنا  معنای  ادراک  بر  بیشتر  نیز  پژوهش  این  در  است.  فهم 

تأکید شده  است )نه در فرایند طراحی و خلق معماری( و بیان 
می شود که یکی از نکات مهم در فهم و شناخت معنی این 
سؤال است که »بنا چه می گوید؟«. این اولین پرسشی است 
که مفسر در جست و جوی آنچه رهنمون  می شود که پدید آورندۀ 
بنا بیان  کرده و می خواسته است مخاطبان وی بفهمند. در این 
مرحله باید درستی دو مسئلۀ اساسی را روشن  کرد. نخست 
بررسی  دیگر  بنا.  به  ارجاع   در  تحت اللفظی  معنای  بررسی 
معانی ضمنی که بار فرهنگی و اجتماعی دارند و از تأثیری 
وضعیت  با  ارتباط  در  و  خودش  ویژۀ  شکل  در  بنا  که  است 

ویژه اش باید در مخاطبان بگذارد.
کلایی و مدیری )1391( نیز به دو گونه خاستگاه برای 
معنا اشاره  می کنند. گونۀ اول مشتمل  بر »معنای موجود در 
انسان« و متأثر  از ارزش ها و عوامل فرهنگی اجتماعی  ذهن 
و گونۀ دوم مشتمل  بر»معنای موجود در مکان« و مرتبط  با 
ویژگی های محیطی و کالبدی مکان. آن ها معتقدند که گونۀ 
زیرا  قرار  دارد؛  ارزش ها  تحت تأثیر  به شکلی  نیز  معانی  دوم 
اگر چه مکان های طبیعی از  ابتدا معانی پنهان و نهفته ای در  
خودشان دارند، اما مکان های انسان ساخت تحت تأثیر ارزش های 
جامعه شکل  می گیرند. از نظر آن ها می توان معانی مذکور را 
مطابق طبقه بندی گیفورد درزمینۀ عوامل مؤثر  بر ادراک، در 
قالب سه عامل شخصی )انسان و معانی موجود در ذهن او( و 
فیزیکی )مکان، ویژگی های محیطی و معانی موجود در مکان( 
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و فرهنگی )عقاید و ارزش های فرهنگی اجتماعی( طبقه بندی 
متأثر  از  نیز  معانی  این  ادراک  که  است  در  حالی   این   نمود. 
فردی  هویت  فرهنگ،  نگرش ها،  و  ارزش ها  نظیر  عواملی 
ویژگی های  و  کالبدی  ساختار  اجتماعی،  ارتباطات  جمعی،  و 

فضایی، کاراکتر مکان و... است )کلایی و مدیری، 1391(.  
در پژوهش دیگری )فلکیان و همکاران، 1400( به ابعاد 
مؤثر در ایجاد معنای مکان اشاره شده  است که در جدول 6 

آمده  است.

ابعاد پدیدآورندۀ معنای مكانسال نام نظریه پرداز
عوامل محیطی، دیگران و عوامل فردیGustafson (2001)گوستافون 1
عوامل شخص، عوامل فیزیکی و عوامل فرهنگیGifford (2002)گیفورد 2
عوامل فیزیکی، ساختار اجتماعی، عوامل ادراکیManzo (2005)مانزو 3
ساختار فیزیکی و فعالیتCarmona (2006)کارمونا 4
محیط کالبدی، فعالیت ها، مردم، شخص و کنترل محیطیChildress (1994)چایلدرس 5
عوامل اجتماعی، عوامل کالبدیMeesters (2009)میسترز 6
اطلاعات نمادین و معنی بخش محیط، تجربیات گذشتهAriel Windsong (2010)آریل ویندسانگ 7
عوامل اجتماعی، عوامل کالبدیAmdur & Epstein Pleouchtch (2012)آمدو و اپستین پلوچ 8
کاراکترهای طبیعی، کاراکترهای معنوی و کاراکترهای انسانی1386نوربرگ شولتز 9
رفتار انسانی، مفاهیم و ویژگی های فیزیکی محیط1378افشارنادری 10
شخصی، اجتماعی و فیزیکی1391کلالی و مدیری 11
وحدت، کریمی مشاور و 12

بخشی بالکان لو 
عوامل اجتماعی، عوامل محیطی و کالبدی، عوامل ادراکی و 1396

شناختی

جدول6. ابعاد مؤثر در ایجاد معنای مكان از نگاه نظریه پردازان )فلكيان و همكاران، 1400(.

از نظر شولتز، هنر و دین ریشه های مشترکی دارند و هر 
 دو در خدمت آگاه  کردن انسان از معانی وجودی اند. این معانی 
وجودی، ذاتیِ زندگیِ روزمرۀ انسان و حاصل تعامل خصوصیات 
طبیعی و انسانی و فرایندها و اعمال اند. از این رو تا حدودی در 
مکان و زمان نامتغیر می مانند. هدف از اثر هنری انتقال معانی 
تجربه شدۀ وجودی است. معانی وجودی خود شان را به صورت 
خصایص نشان  می دهند. این خصایص بر سه دسته اند: طبیعی 
این  به   بخشیدن  تجسم   معمار  وظیفۀ  روحانی.  و  انسانی  و 
خصایص وجودی است. به عبارتی معماری نظامی نمادین است 
بیان   را  انسان-محیط  کلیت  سازندۀ  روابط  و  خصوصیات  که 
معماری  واقعی  منظور  و  مقصود  که  معتقد  است  او  می کند. 
)اهری،  انسان  هستی  با معنا  ساختن  به  کمک  است:  همین  
1383(. به اعتقاد شولتز، هر فرد در درون نظام معنایی زاده 
 می شود که آن نظام معنایی از طریق مظاهر نمادینش به  فهم 
با ساختن،  انسان  است که  نظام  در همین  و  در می آید  انسان 
معانی را آ شکار  می کند. به این لحاظ معماری بخشی از تاریخ 

معانی وجودی است )عباس زادگان و ذکری، 1390(. 
خودش  پژوهش  از  بخشی  در   )1401( ندیمی  و  عادلی 
پیرامون تعامل معنا و فرم، به دیدگاه دوییویرد اشاره  می کنند؛ 
فیلسوفی که با انتقاد از نظریه های رایج در باب معنا، آن ها را 

رویکردهایی تقلیل گرایانه ارزیابی  می کند که پدیده را به یکی 
از وجوه معناداری آن تقلیل  می دهند. او بر  این باور است که 
دست کم  که  است  ارجاعی  بر مبنای  دارد،  وجود  چیزی  اگر 
را می فهمیم،  اگر چیزی  و  دارد  پانزده گانه  از وجوه  یکی  به  
می نگریم  آن  به  پانزده گانه  وجوه  از  یکی  دست کم  بر اساس 

)جدول7(.
پژوهش خودشان  در   )1399( برازجانی  نوروز  و  ایرجی 
برای جست وجوی معنا و جایگاه آن در معماری، بر  ضرورت 
تبیین معیارهای سنجش معنا و ارائۀ راهکارهای کیفی برای 
ارتقای روند طراحی معماری در  این زمینه تأکید  داشته اند و 
مطالعات  به  پژوهش خودشان  اول  در بخش  این  منظور،  به 
معیارهایی  دوم  بخش  در  و  می پردازند  معنا  پیرامون  نظری 
آن ها  نظری  مطالعات  ارائه  می کنند.  معنا  سنجش  برای  را 
در  »معنا  زندگی«،  در  »معنا  حوزه های  شامل  معنا  پیرامون 
زبان شناسی« )به عنوان علم پیشرو در معنا شناسی(، »شاخه ها 
معاصر«  معناشناسی  »مکاتب  و  معنا شناسی«  نظریه های  و 
می شود. نتایج حاصل از آن ها در بخش دوم پژوهش، منجر 
 به شکل گیریِ معیارهایی برای سنجش معنا در آثار معماری 

شده  است که در نمودار آمده است.
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دلالت معناییوجوه قابليتوجوه معناداری
مدنظر قابلیت کمیمعناداری کمی آن  کمی  تاثیرات  نیز  و  تناسبات  و  اندازه  و  ابعاد،  کمی،  ویژگی های  منظر  از  معماری  اثر 

قرارمی گیرد.
اثر معماری را به مثابه امری مکان مند می نگرد. بر موقعیت فضایی- مکانی ترکیب بندی و اشکال اثر قابلیت مکانیمعناداری مکانی 

معماری یا عناصر و اجزای آن متمرکزاست و تاثیرات مکانی آن مدنظر قرارمی گیرد.
معطوف به انواع حرکت یا تغییر است و تاثیرات حرکتی اثر معماری را مدنظر قرارمی دهد.قابلیت حرکتیمعناداری حرکتی 
به اثر معماری به مثابه امری فیزیکی و کالبدی می نگرد و تاثیرات فیزیکی آن را مدنظر قرارمی دهد.قابلیت فیزیکیمعناداری فیزیکی 

اثر معماری را همچون موجودی زنده می نگرد و معطوف به تاثیرات زیست شناختی آن است.قابلیت زیست شناختیمعناداری زیست شناختی
به اثر معماری به مثابه امری روان شناختی می نگرد که واجد تاثیر روان شناختی است.قابلیت روانشناختیمعناداری روان شناختی 

به اثر معماری به مثابه امری منطقی نگریسته می شود که از بعد منطقی واجد تاثیر است.قابلیت منطقیمعناداری منطقی 

قابلیت تکوینیمعناداری تکوینی 
اثر معماری از آن روی که امری انسان ساخت است، می نگرد و شکل گیری و پیدایش آن را در  به 
کانون توجه خود دارد. همچنین وجوه فرهنگی- تاریخی اثر معماری در این نحوه معناداری موردتوجه 

قرارمی گیرد.

به اثر معماری به مثابه امری زبان شناختی می نگرد که محتوایی را بیان می کند و تاثیرات زبان شناختی قابلیت زبانشناختیمعناداری زبان شناختی 
آن را مدنظر قرارمی دهد.

به اثر معماری به مثابه پدیده اجتماعی می نگرد و معطوف به تاثیرات اجتماعی آن است.قابلیت اجتماعیمعناداری اجتماعی 

و اثر معماری به مثابه امری اقتصادی می نگرد همچنین به مدیریت منابع و سرمایه توجه دارد و تاثیرات قابلیت اقتصادیمعناداری اقتصادی 
اقتصادی آن را مدنظر قرارمی دهد.

به کارکرد زیبایی شناختی اثر معماری معطوف است و تاثیرات زیبایی شناختی را مدنظر قرارمی دهد.قابلیت زیبایی شناختیمعناداری زیبایی شناختی 
به کارکرد و تاثیرات حقوقی و قانونی اثر معماری معطوف است.قابلیت حقوقی و قانونیمعناداری حقوقی و قانونی 

به کارکرد و تاثیرات اخلاقی اثر معماری نظردارد.قابلیت اخلاقیمعناداری اخلاقی 
به اثر معماری به مثابه امری مذهبی یا ایدئولوژیک می نگرد و متوجه آثار معنوی و اعتقادی آن است.قابلیت ایدئولوژیکمعناداری ایدئولوژیک 

جدول7. وجوه معناداری و قابليت های اثر معماری با استناد بر وجوه 15گانۀ معناداری نزد دویيویرد )عادلی و ندیمی، 1401(.

تصویر 1. نمودار معيارهای سنجش معنا در معماری )ایرجی و نوروز برازجانی، 1399(
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در  معنا  حقیقت  و  درک  در  رویه  دو  به   )1396( ملکی 
دیگری  و  واقع«  در مقابل  »معنا  یکی  اشاره  می کند،  معماری 
واقع چنین  به معنای ترجمه«. در توضیح معنا در مقابل  »معنا 
بیان  می کند که ما به هرچیزی  که از حیطۀ ماده خارج باشد 
و فراطبیعی باشد، یک موضوع معنایی )مجموعه ای از مفاهیم، 
صفات، نمادها و سمبل ها، افسانه ها و اسطوره ها، و مجموعۀ 
معنویات عالم غیب در مقابل عالم شهادت( اطلاق  می نماییم« 
و از سویی دیگر، به واژه هایی چون ترجمه، تأویل و تفسیر در 
ارتباط با معنا اشاره  می کند. او »جهات«، »اعداد«، »اشکال«، 
»فرم ها« و... را به عنوان الفبای معنا در معماری مطرح و از 
»تجرید«، »الهام از طبیعت«، »انتقال« و... به عنوان ابزارهایی 
اینجا درواقع به سه لایه در  یاد  می کند. در  ایجاد معنا  برای 
ایجاد معنا اشاره  می شود: موضوع  تأویل و تفسیر و همچنین 
معنایی )موضوعی فراطبیعی( و الفبای معنا و ابزارهای ایجاد 

معنا.
تعریف  از طریق  معناگرا،  با  نگاهی  نیز   )1393( تقدیر 
نحوۀ  و  هریک  ظرفیت های  و  ابعاد  هستی،  انسان،  دقیق 
آثار  ادراک  و  فرایند خلق  بر  رابطه  این  بازتاب  و  آن ها  تعامل 
معماری، به بازخوانی فرایند خلق عالم هستی و الگوگیری از 
آن و تبیین ساختار فرآیند خلق و ادراک آثار معماری بر اساس 
باید  که  تأکید  می کند  او  است.  پرداخته   مبانی حکمت متعالیه 
توجه  داشت این مقوله ها اجزای سازندۀ اثر معماری اند و معانی 
تجلّی  یافته در صورت ها می خواهند درنهایت شاکلۀ معماری را 
در قالب این مقوله ها محقق  سازند. لذا معانی و مفاهیمی که 
این مقوله ها با توجه به آن ها شکل  می گیرند از اهمیت بسزایی 

)جدول8(.  )تقدیر، 1393(  بود  برخوردار  خواهند  
آثار  معنای  خوانش  چگونگی  به   )1395( رئیسی 
کلی »مخاطب محور«  دیدگاه  دو  به  و  نیز می پردازد  معماری 
به  آن ها،  نقد  و  تبیین  با  و  می کند  اشاره   »مؤلف محور«  و 

رویکردِ سوم »متن محور« اشاره  می نماید و از منظری حِکمی 
می پردازد.  آن  تبیین  به  اسلامی  آموزه های  به  استناد  با  و 
مؤثر  چهارگانۀ  مؤلفه های  با توجه به  »متن محور«  رویکرد  در 
این  بر خوانش معنا )شامل معمار، مخاطب، کالبد و زمینه(، 
کالبد و متنِ اثر است که حلقۀ اتصال سایر مؤلفه ها در فرایند 
تأویل است؛ زیرا اصولًا اگر کالبدی در میان نباشد، گفتمانی 
بین سایر مؤلفه ها شکل نخواهد گرفت. لذا او معتقد  است که 
از منظر اسلامی، معنا در مقام تأویل، متن محور است و معنای 
اثر در مقام تأویل، حقیقتی است دست یافتنی؛ اما این حقیقت 
به این ترتیب  دارد.  نیست و سلسله مراتبی طولی  واحد  امری 
که معنای اثر ضمن آنکه دارای تجلّذِی واحدی نیست، تجلّیات 
مختلف معناییِ اثر، وحدت گرا هستند و در رابطه ای طولی )با 
محوریت فطرت مشترک انسان ها( قرار می گیرند و نه عرضی 
)عرضی به مفهوم آنچه در دیدگاه مخاطب محور ادّعا  می شود(. 
ازنظر وی آنچه سبب  شده  است در  این نظریه، تحلیلی جامع 
و مانع برای دامنۀ معناییِ آثار ارائه  شود، توجه جامع به انسان 
و مراتب مختلف وجودیِ اوست و نقدهای وارد بر دیدگاه های 
دیگر از منظر اسلامی، اغلب حاصل فقدان همین توجه جامع و 
مانع به انسان و ساحات مختلف اوست. به این ترتیب که دیدگاه 
مخاطب محور از این حقیقت غافل است که انسان علاوه بر 
وجوه اعتباری و نسبی، حقیقتی ثابت و غیر نسبی نیز دارد که 
در معارف اسلامی از آن تحت عنوان »فطرت« یاد می شود. 
همچنین دیدگاه مؤلف محور نیز از این واقعیت غافل  است که 
مخاطب در بازشناسیِ مقصود معمار، علاوه بر وجوه ثابت و 
حقیقی، از وجوه نسبی و اعتباری مختلف نیز تأثیر  می پذیرد 
مؤلفه های  حاصل  می تواند  اعتباری  و  نسبی  وجوه  این  که 
انفسی )مانند پیش دانسته ها و پیش فهم های مخاطب( باشد یا 
حاصل مؤلفه های آفاقی )نظیر شرایط متغیّر زمانی و مکانی( 

.)1395 ) رئیسی، 
درواقع می توان گفت که در  این پژوهش )رئیسی، 1395(، 
مسئلۀ معنا در دو جایگاه بررسی شده است؛ اولی معنا در مقام 
تأویل و دومی معنا در مقام تجلّی. تجلّی معنا، سلسه مراتب 
نسبتاً  )یا  بسته  نسبتاً  دامنه ای  و  است  نسبی  و  دارد  طولی 
باز( را تشکیل  می دهد. خاستگاه معنا در اثر معماری )بعد از 
اندیشه  همان  است(  متعال  پروردگار  ذات  که  اولیه  خاستگاه 
انسان دررابطه با معنا، مهم ترین نقش  افکار طراح است و  و 
 )1382( نقی زاده  انسان،  شناخت  دررابطه با  می کند.  ایفا  را 
آنچه در مکاتب و جهان بیني هاي مختلف  اشاره  می کند که 
دررابطه با شناخت انسان مطرح  است، ابعاد وجودي او، روابط 
او با جهان، نیازها و هدف غایي حیاتش است. همچنین روش 
زیستي كه انسان براي خویش بر مي گزیند به همراه تعاملات 
او  بر اساس جهان بیني  اجتماعي وي، همگي  برخوردهاي  و 

مقوله های 
مقوله های معماریفلسفی و حِكمی

فرم )صورت، شکل، الگو، ساختار هندسی و ...(كميتّ

كاربرد )عملکرد، پاسخگویی به نیازها، تاثیرات تبادل فعاليت
و ...(

معنا )محتوا، مفاهیم و ...(كيفيت

طرح و ساخت )مصالح، ساخت و ...(ماده

بافت و پيوستگی )رابطه ساختمان با محیط طبیعی رابطه
و مصنوعی(

روحيه و اراده )نیّت، انگیزه، دیدگاه سازندگان(اراده )فاعلبودن(

جدول8. معرفی مقوله های شش گانۀ معماری در تناظر با مقوله های 
فلسفی و حِكمی )تقدیر، 1393(.
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منشأ  که  گفت  می توان    .)1382 )نقی زاده،  شكل  مي گیرند 
و  مظهر هستی  که  است  انسان  بی معنایی  و  معنی  پیدایش 
از  آن  جهت که معنی است،  پدیده های هستی است. معنی 
به  انسان  ظاهری  حواس  از  هیچ یک  و  نیست  محسوس 
نائل  نمی گردد. معنی فقط از طریق عقل درک  درک معنی 
و دریافت می شود. همچنین معنا همواره در نوعی ارتباط به  
ظهور می رسد و انسان تنها موجودی است که برای دستیابی 
به مقام والای انسانی، نیازمند ارتباطات چهارگانه است. یعنی 
افزون بر ارتباط با محیط پیرامون )طبیعی و مصنوع( که عامل 
جهان  این  در  انسان(  از  )غیر  موجودی  هر  ارتقای  و  رشد 
است، به ارتباط  با سایر انسان ها، ارتباط  با خویش و ارتباط  با 
معبود نیاز دارد و معنای حیات او در این ارتباطات به  ظهور 
می رسد )دینانی، 1395(. شناخت خودِ انسان نسبت به عالم 
هستی و بینش او نیز مشتمل بر چهار بخش مفاهیم )آگاهی، 
نبایدها،  و  بایدها  مبانی)اصول،  و معنویت(،  معنا  ایمان،  فهم، 
چهارچوب ها(، الگوها )قالب، مدل و فرمول برخاسته  از مبانی( 
و مصادیق است. راهبر این مراحل عقل است و درواقع عقل 
آدمی سبب درک مفاهیم و تدوین مبانی و سپس خلق الگوها 

و ساخت مصادیق است )صحاف، 1395(.
یکی از واژگانی که در مطالعه پیرامون معنا در بستر فرایند 
طراحی معماری به تکرار دیده  می شود، واژۀ ایده یا ایده پردازی10  
است. ایده در حقیقت معنایی است که روح معماری را تشکیل  
در   )1391( شریعت راد  و  ندیمی   .)1396 )ملکی،  می دهد 
بیان  می نمایند  معماری،  ایده پردازی  منابع  پیرامون  پژوهشی 
که ایدة  اولیۀ طراحی بازتابی  است که در مواجه با یک مسئلة 
مواقع  بسیاری  در  و  گرفته  شکل   طراح  ذهن  در  طراحی، 
ظاهر و آشکار نیست. آن ها عواملی که »مسئله« و »طراح«، 
به عنوان عناصر اصلیِ »موقعیت طراحی«، با خود وارد  می کنند 
این  می کنند.  معرفی   معماری  ایده پردازی  منابع  به عنوان  را 
و  بستر  به مسئله شامل  از »عوامل معطوف   عبارت اند  منابع 
ذکر شده  پژوهش  طراح«.  به  معطوف   »عوامل  و  موضوع« 
نشان داده  است که در میان منابع ایده پردازی، عوامل معطوف  
را  بیشترین سهم و موضوع طراحی کمترین سهم  به طراح 
داشته اند. این حاکی از اهمیت نقش طراح در شکل گیری اثر 
معماری است و درواقع، این نوعِ تفکر و ایده پردازی طراح است 
که رویکرد خاص و جهت گیری مشخصی را در اثر معماری 

ایجاد  می کند.
افکار  از  با تمام مؤلفه های خودش، جلوه ای  اثر معماری 
اندیشۀ  اهمیت  )رئیسی، 1394(.  است  آن  معمار  ایده های  و 
نحوۀ  تحت تأثیر  معانی،  و  مفاهیم  رمزگونۀ  بیان  در  طراح 
از  تنها  معنا  زیرا  مشخص می شود؛  هستی  به  وی  نگرش 
اثر  آفرینندۀ  ذهنیت  بلکه  نمی گیرد،  نشئت   خارجی  عینیتی 

مخاطب  توسط  معنا  برداشت  و  ذهنی  تصویری  خلق  در  نیز 
تأثیرگذار  است. حال اگر منشأ این ذهنیت مبتنی  بر نگرشی 
والا و متعالی باشد، معماری آن نیز صبغه ای معنایی و مفهومی 

 .)1398 همکاران،  و  )صدری کیا  داشت  خواهد 
بر این اساس، می توان برای این پرسش در فرایند طراحی 
معماری )ایده ها از  کجا می آیند؟( پاسخی  ارائه کرد. به  نظر 
 می رسد که ایده های طراحی معماری باید از مسیر اندیشیدن 
در معانی ای نمایان گردند که مرتبط با حوزه های سه گانه در 
و  »موضوع  و  طراح«  »تفکر  یعنی  باشند،  معماری  طراحی 
مواجهه  حتی  لذا  طراحی«.  بستر  و  »زمینه  و  طرح«  مسئلۀ 
فرایند  در  و...  نقاشی  آثار  ادبی،  آثار  معماری،  نمونه های  با 
طراحی معماری زمانی دارای ارزش و اعتبار است و می تواند 
به ارتقای کیفیت و معناگرایی در معماری بینجامد که اولًا در 
ارتباط و نسبتِ با حداقل یکی از این سه حوزه باشد و ثانیاً این 
مواجهه به گونه ای تحلیلی و با اندیشیدن در  این نسبت ها باشد. 
این اندیشه و تحلیل نیز نیازمند دانش و مهارت هایی است و 
از  این جهت است که لاوسون )1384(، در کتابش، طراحان 
طراحان  مُولّذِد  تفکر  که  می کند  اشاره   می اندیشند؟،  چگونه 

حاصل تعامل پیوستۀ تفکر تحلیلی و تفکر خلاق است. 
بنا بر مباحث مطرح شده، می توان به دو خاستگاه )به صورت 
ثانویه و پس از خاستگاه اولیه که ذات حق تعالی است( برای 
که  اول  دستۀ  نمود.  اشاره  معماری  فرایند طراحی  در  معانی 
بستر طراحی اند  و  و موضوع  از مسئله  و مستقل  معانی کلی 
و به عبارت دقیق تر مستقل از موقعیت یک طراحی خاص اند، 
تعاریف  و  شناخت  از(  برخاسته   )یا  منبعث  از  کلی  معانی  این 
طراح در حوزه های انسان و هستی و ارزش ها و همچنین در 
چگونگی به کارگیری این شناخت و دانش و تحلیل و تفسیر 
سامانه  به مثابه یک  آن ها  میان  اثرگذاری های  و  ارتباط  نحوۀ 
است که می توان آن را به عنوان اندیشه و تفکر یا نظام فکری 
طراح معرفی نمود. دستۀ دوم که معانی جزئی و موقعیت محور 
مسئله  موقعیت  از  منبعث  هستند؛  زمینه گرا(  و  )مسئله محور 
معانی  البته  و  زمینه اند  و  بستر  شرایط  همچنین  و  موضوع  و 
جزئی نیز در ذیل معانی کلی ادراک می شوند. به عنوان مثال، 
و  »کرامت  هستی«،  با  رابطه اش  و  »انسان  تعریف  تغییر  با 
تربیت« و  تعریف »تعلیم و  اندیشۀ طراح،  انسانی« در  ارزش 
آن  بسترساز  محیط  و  فضا  در نتیجه  و  آن  سازندۀ  مؤلفه های 

)جایی برای تعلیم و تربیت( نیز تغییر می کند. 
در رابطه با تفکر طراح، هم مجموعه ای از دانش و آگاهی ها 
و باورهای طراح پیرامون هستی و انسان و ارزش های حاکم  
بر حیات مورد نظر است و هم مهم تر از  آن، »چگونه اندیشیدن 
طراح  فکری  چهارچوب  و  اندیشه  این  دارد.  اهمیت  طراح« 
ریشه  در ویژگی های فطری، احساسات و تجربیات، دانش و 
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مانند حواس، عقل،  معرفت  منابع مختلف  از  )حاصل   معرفت 
وحی و عواملِ محیطی( و... طراح دارد که گرایش ها و اصول 
اندیشیدن«  »چگونه  در رابطه با  شکل  می دهد.  را  او  مبانی  و 
طراحان نیز مطلوب  است که تعامل مستمر تفکر تحلیلی-نقاد 
تفکر  با  تجربیات،  و  مشاهدات  داده ها،  بر  مبتنی   منطقیِ  و 
شهودی و خلاق مبتنی  بر اندیشیدنِ خارج از چهارچوب ها و 

پیش فرض ها و... وجود داشته  باشد و تقویت  گردد. 
با  معماری  فرایند طراحی  در  معنا  از  تلقّی  همچنین هر 
انسان مرتبط  است؛ چرا که معناجویی و معناشناسی  از  تعریف 
ویژگی انسان و از آثار آگاهی است و معانی از طریق قوۀ عقل 
و اندیشیدن که ویژگی انسان است، ادراک  می شوند. این انسان 

خاستگاه معنا و چهارچوب نظری آن در طراحی معماری
معانیِ كلی؛ مستقل از موقعیتِ طراحی )مستقل از مسئله، موضوع، و بستر و زمینۀ طراحی(

برخاسته از اندیشه و تفكر طراح 

- جهان نگری طراح )پیرامون هستی، انسان وارزش ها(؛ و دانش، گرايش و بینش طراح در رابطه با مفاهیم و مقولات موثر معماری )مفاهیم و مبانیِ مولفه هايی 
مانند فرهنگ، زيبايی، خلاقیت و ....(

- چگونگی و روش اندیشيدن طراح )انديشیدن طراحانه(
معانیِ جزئی؛ موقعیت محور )مبتنی بر مسئله، موضوع، و بستر و زمینۀ طراحی(

برخاسته از مسئله و موضوح طراحی برخاسته از بستر و زمينۀ طراحی

تامل در کاربر و مخاطب )مشخص(، عملکرد و فعالیت ها، نیازها در ابعاد 
مختلف، ارتباطات، و ...

تامل در زمان، مکان، فرهنگ جاری، محیط طبیعی و مصنوع، تاريخ، اقلیم و ...

اثر  خلق  و  طراحی  فرایند  )در  طراح  به عنوان  هم  که  است 
استفاده کنندۀ  و  کاربر  و  مخاطب  به عنوان  هم  و  معماری( 
مهم ترین  معماری(،  اثر  تأویل  و  ادراک  فرایند  )در  معماری 
دارد.  معانی  خوانش  و  درک  تجلی،  کشف،  در  را  نقش 
مادی  )نیازهای  مختلف  وجوه  و  ابعاد  انسان  وجود  از آنجا که 
تا معنوی، فعالیت ها و...(، مراتب ثابت و کلی )فطرت، نیازها 
و  نسبی  و  انسان ها(،  همۀ  در  مشترک  کلی  ویژگی های  و 
متغیر )ویژگی های جزئی، مکان مند، زمان مند( دارد، معنا نیز 
ماهیتی هم ثابت و کلی و هم متغیر و نسبی دارد )این امر 
می تواند تأکیدی بر اهمیت پرورش نظام فکری معماران در 

باشد(. معماری  آموزش 

جدول9. خاستگاه معنا و چهارچوب نظری آن در طراحی معماری، نگارندگان

برای  روش شناسانه  رویكردی  یا  چگونگی   .3-4
معماری طراحی  فرایند  در  معناجویی 

در بخش قبل، به خاستگاه معنا و چهارچوب  نظری برای 
جست و جوی آن توجه شد. این بخش در  جست و جوی چگونگی 
از  معانی  کشف  و  دریافت  برای  روش شناسانه  رویکردی  و 
خاستگاه آن در فرایند طراحی و خلق اثر معماری است. رویکرد 
روش شناختی )واسطه میان چهارچوب های نظری و روش های 
عملی( بر نحوۀ تفسیر، استنتاج و نتیجه گیری، تصمیم گیری و 
گزینش مبتنی  بر چهارچوب نظری، در گام های مختلف فرایند 
طراحی معماری اثر  می گذارد؛ جهان بینی و ارزش های طراح 
را به سمت کنش هدایت  می کند و همچنین چهارچوبی برای 
 Laursen, Møller Haase,) ارائه  می کند  روش ها  انتخاب 
2019) و از  این جهت است که توجه و تأمل در آن، زمینه ساز 
عمل  به  نظر  حوزۀ  از  حرکت  و  نظری  مبانی  در  عدم توقف 

خواهد بود. 
برخی اندیشمندان نظیر شولتز معنای هریک از سبک های 
بنا  و  انسان  ارتباط  چگونگی  همچون  عواملی  در  را  تاریخی 
)نوربرگ  نموده اند  تبیین  غیره  و  با محیط  بنا  تعامل  و  با خدا 

شولتز، 2008(. چنان  که پیش تر اشاره  شد، ازنظر او ایده هایی 
ایده هایی  احتمالًا  می کنند،  معنادار   بشر  برای  را  چیزی  که 
)نوربرگ  مذهبی اند  یا  فلسفی  علمی،  مسلکی،  اجتماعی، 
توصیف  در  است  معتقد    )1381( فلامکی  شولتز،1986(. 
ویژگی های معماری هر نژاد و قومی می توان سطوح مختلف 
معنا را دریافت؛ چراکه معماری در وجه نهایی، سخن انتزاعی 
تدوین شده ای است که درونش مفهوم ها، اندیشه ها، فرهنگ ها 
و ارزش هایی به رمز جلوه گر  می شوند. آنگاه که این جلوه گری 
آماده   معماری  شناخت  و  دریافت  زمینه های  یابد،  تحقق 

 .)1381 )فلامکی،  می شوند 
بنابراین نیاز  است تا رویکرد و روشی برای درک و دریافت 
ارزش های  انسان و  نگاه به هستی و  از چگونگی  و آگاهی 
حاکم بر زیستن او اتخاذ شود. شفاف ساختن این چهارچوب 
نظری به فهم موقعیت مسئلۀ طراحی معماری در بستر و زمینۀ 
آن و در نتیجه به کشف و دریافت معانی از خاستگاه آن توسط 
طراح یاری  می رساند. به این  منظور لازم  است تا معانی ذهنی 
)استنطاق معانی(  آورده  شوند  به  سخن  یا  به  نطق  از طریقی 
و به این ترتیب، یک گفت و گوی تأملی و درونی بین طراح با 
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زبان  قالب  در  معانی  آن  از طریق    که  می گیرد  شکل   معانی 
نمایان  می گردند و این زمینه ساز شکل گیری ایده ها و تصاویر 
ذهنی است. پرسشگریِ مداوم می تواند به عنوان یک روش، 
محرکِ تفکر و استنطاق و کشف معانی گردد و به اصطلاح 
دقیق ، به  سخن یا به  نطق آوردن معانی یا استنطاق معانی11 
رویکرد  یک  به عنوان  معانی  استنطاق  این  انجام  می شود. 
روش شناختی می تواند از طریق روش ها و مهارت هایی مانند 
پرسش گری، روایت کلامی، بصری سازی روابط میان مفاهیم 
دوباره  قاب بندی  و  صورت بندی  به  و  پذیرد  صورت   غیره  و 
یا بازتعریفی معنامحور از مسئلۀ طراحی بینجامد. قاب بندی 
مسئلۀ طراحی رویکرد روش شناسانۀ دیگری است که می تواند 
در کشف معانی طراحی اثربخش  گردد. منظور از قاب بندی، 
درک، تفسیر، زاویۀ  دید و قابی است که طراح، معانی را با  آن 
می نگرد و استخراج می کند یا برمی گزیند و به  کار می برد. 
قاب بندى  اصلى  كاربرد  قاب بندى،  از  پایه  تعاریف  در 
است.  شده   معرفی  »معنادهی12«  و  موقعیت«  »تعریف 
معنادهی به شخص اجازه  مى دهد كه با ساختن یك بازنمایى 
ذهنى از عناصر مهم یك موقعیت، آن را فهم  كند و درنتیجة 
آن، تصمیم گیرى و عمل تسهیل  مى شود )شریعت راد و ندیمی، 
1395( و به این  ترتیب است که حرکت معانی ذهنی به سمت 
معتقد   )1395( رئیسی  می گیرد.  شکل   عینی  صورت های 
 است که رابطۀ صورت و معنا، نه رابطه ای »این همانی« است 
نقاط  از  رابطه  این  تعریف  چگونگی  »آزاد«.  رابطه ای  نه  و 
مخاطب محور  دیدگاه های  با  متن محور  نظریۀ  اصلی  افتراق 
و مؤلف محور در نگاه رئیسی )1395( است، به این ترتیب که 
دیدگاه مخاطب محور به حقیقت هنر که همانا تجلّی مفاهیم 
در صورت هاست، بی توجه است و دیدگاه مؤلف محور نیز مفهوم 
تجلّی را به مفهوم تجسّد فرو  می کاهد؛ اما )طبق آموزه های 
و  اعتباری  وجوه  تأثیر  که  می شود  استنتاج   چنین  اسلامی( 
نسبی در فرایند تأویل معنای متن/ معماری سبب  می شود تا 
دامنۀ معناییِ یک اثر، دامنه ای کاملًا محدود و بسته نباشد و 

لذا  نمود.  را تصور  معیّنی  آن سلسله مراتب طولیِ  برای  بتوان 
اثر و کالبد آن نه از نوع »تجسّد13« و نه  رابطه میان معنای 
از نوع »تخلّی14« است، بلکه متناظر با  رابطۀ »تجلّی15« است 
)رئیسی، 1395(. در واقع معنا که متعلّذِق عالم معقول است، در 
صورت که متعلّذِق عالم محسوس است، متجلّی است؛ اما با آن 
یکی نیست و در عین حال معنا از صورت بیرون است و از آن 
رویکردِ  تجلّی  می رسد  به  نظر   .)1394 )رئیسی،  نیست  جدا 
روش شناسی دیگری است که توجه به  آن به منظورِ درک دقیق 

نسبت میان معنا و صورت اهمیت  دارد.
عظیمی )1392( روش طراحی »معنا و خیال و معماری« 
را در آموزش طراحی معماری تبیین کرده  است. او معتقد است 
که آفرینش از معنا آغاز می شود و خیال واسطۀ معنا و صورت 
است، به این معنی که هر معنا و مفهومی برای تجلی در عالَم 
برای  هنرمند  و  پیدا  کند  خیالی  صورت  باید  ابتدا  محسوس 
ساختن صورت در عالم ماده باید ابتدا تصویر آن را در خیال 
بسازد. سیر تجلی معنا در اثر معماری با کمک و واسطۀ خیال 
صورت  می گیرد، به این شکل که هر مفهوم یا معنایی برای 
باید تصویری  ابتدا  واقع و محسوس،  عالَم  گرفتن صورت در 
خیالی بگیرد. معنا از وجود طراح می آید و تصاویر خیالی معنا 
در  معنا  حوزۀ  او،  ازنظر  می نشیند.  معماری  فرم  یا  فضا  در 
معماری همان محفوظات ذهنی طراح از فضای معماری است 
که با فرهنگ و احساس درونیات و ارزش های طراح مرتبط  
از استخراج معانی و مفاهیم ارزشمند  است. به این ترتیب بعد 
در ذهن طراح و غنی ساختن آن ها، هر معنا نمودی بصری 
و تصویر می یابد و در ایدۀ اولیه تجلی  می یابد. تصویر خیالی 
مقیاس  فاقد  اما  رنگ  و  دارای شکل  فرم  معماری همان  در 
است که تجلی اولیۀ معانی در حوزۀ معماری را شکل  می دهد. 
سپس در مرحلۀ بعد، ایدۀ خیالی، با توجه به محدودیت های عالَم 
واقع )ضوابط و استانداردها( به ایدۀ معماری تبدیل  می گردد که 

همگراست )عظیمی، 1392(. 

تصویر2. تبيين جایگاه معنا و خيال در فرآیند طراحی معماری )عظيمی، 1398(
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رویکرد  سه  به  می توان  حداقل  بیان شد،  آنچه  بر اساس 
اثر  خلق  و  طراحی  فرایند  در  معناجویی  برای  روش شناختی 

شده   آورده  زیر  جدول  در  به اختصار  که  اشاره  کرد  معماری 
است.

رویكردهای روش شناختی در معناجویی در فرایند طراحی معماری
جستوجوی معنا در سه حوزۀ »تفکر طراح«، »موضوع و مسئلۀ طرح« و »زمینه و بستر طراحی« از طریق پرسش گری و وارسی مفاهیم، استنطاقِ معنا

بصری سازی و ...

صورت بندیِ دوبارۀ مسئله طراحی، معنای برخاسته از تفکر طراح در موقعیت مسئلۀ طراحی و در بستر و زمینۀ مشخص از طریق ساخت قابب ندی
شبکۀ مفاهیم مرتبط و موثر؛ و ...

نسبت میان معنا و صورت، باطن و ظاهر، روح و کالبد، ذهنیت و عینیتتجلیّ

جدول9. خاستگاه معنا و چهارچوب نظری آن در طراحی معماری، نگارندگان

مثال،  به عنوان  که  به  نظر  می رسد  ضروری  بر این اساس 
در طراحی به جای عملکردی با عنوانِ »مدرسه«، با رویکردی 
را  تعلیم وتربیت«  حقیقت  از  برخاسته   »معنای  معنا جویانه 
قاب بندیِ  به  گفت و گومندی،  و  تأمل  با  و  کنیم  استنطاق 
دوباره برای »جایی برای تعلیم وتربیت« دست  یابیم و در  پی 
زمینه سازی برای تجلّی این معانی از طریق روش های مختلف 
باشیم. در این مثال، معانی حاکم  بر طراحی از یک سو حاصل 
معانی کلی برخاسته از تعریف انسان و ویژگی های انسان و نیازِ 
او به تعلیم وتربیت، ارزش های حاکم  بر تعلیم وتربیت و... است 
)تفکر طراح( و از سویی دیگر، حاصلِ معانی مسئله محوری مانند 
ویژگی های کودکِ )مخاطبِ( تحت تعلیم وتربیت و فعالیت ها و 
نیازهای برخاسته  از آن و... و همچنین معانی زمینه محوری 
معانی  این  البته  که  است  و...  فرهنگ  مکان،  زمان،  چون 
طراح  اندیشیدن  چهارچوبِ  در  نیز  زمینه محور  و  مسئله محور 

است که کشف و درک می شوند. 

زمينه سازی  ابزارهای  و  تكنيک ها  و  روش ها   .4-4
معنا تجلی  برای 

شامل  روش شناختی،  رویکردهای  از  بخشی  روش ها 
یا مراحل و فعالیت ها برای دستیابی به  از گام ها  مجموعه ای 
قواعد،  راه ها،  از  مجموعه ای  روش ها  یک هدف مشخص اند. 
تکنیک ها و ابزارها برای رسیدن به هدف را مشخص  می کنند. 
در اینجا منظور از تکنیک ها روش هایی جزئی و مهارت هایی اند 
روش های  پیاده سازیِ  به  مختلف،  ابزارهای  از  استفاده  با  که 

می رسانند. کلی کمک 
که  است  روشی  هوشمندانه  و  به جا  پرسشگری  مهارتِ 
کشف  زمینۀ  در  و  طراحانه  اندیشیدن  تقویت  در  می تواند 
با  می تواند  پرسشگری  این  مؤثر  گردد.  معانی  استنطاق  و 
تکنیک های مختلف و مبتنی  بر خاستگاه معانی )در گفت وگوی 
گفت وگوی  در  کاربر،  و  طراح  گفت و گوی  در  طراح،  درونی 
گردد.  مطرح   و...(  فرایند طراحی  در  مربی  و  دانشجو  میان 

مهم ترین اثر این پرسشگری همان گفت وگومندی16 است که 
فرایندی تأملی است و طراح را به گفت وگویی هم با  خودش 
می کند.  دعوت  طراحی  گروه  خارج  و  داخل  افراد  با  هم  و 
برای مثال، پرسشگری یک روش است که می تواند در ذیل 
هریک از رویکردهای روش شناختی به  کار برده  شود. طرح 
پرسش های همدلانه با  کاربر )یا طوفان فکری یا...( یکی از 
تکنیک هایی است که با ابزارهای مختلف ازجمله ابزار نقشۀ 
همدلی می تواند انجام  پذیرد و به این ترتیب معانی  مسئله محور 
گردند.  نمایان   برای طراح  کاربر  درک  و  حاصل  از شناخت 
موهبتی و همکارانش )1398( دررابطه با ویژگی های روش 
بصری سازی نیز به گفت وگومندی، اکتشاف، مدیریت ایده های 
متعدد و تأملی بودن اشاره  نموده اند و فرایند بصری سازی را 
نیز نوعی گفت وگوی درونی طراح در فرایند اندیشیدن معرفی 
با  از تکنیک هایی است که  نیز یکی   می کنند. بصری سازی 
ابزارهای مختلف ازجمله ابزار ترسیم دیاگرام مفهومی می تواند 
انجام  پذیرد و به این ترتیب معانی  را از شبکۀ مفاهیم مرتبط با 
مسئلۀ طراحی در تفکر طراح نمایان  سازد. پس از کشف و 
ادراک معانی است که امکان زمینه سازی برای تجلی معانی 
دیگر،  به عبارت  می شود.  فراهم   معماری  طراحی  فرایند  در 
فرایند معناجویی در طراحی معماری را می توان شامل دو گام 
اصلی کشف و ادراک معانی و سپس زمینه سازی برای تجلی 

دانست.
نظیر  در حوزه هایی  معانی،  تجلی  برای  زمینه سازی  در 
ادبیات، شعر، هنرهای تجسمی و معماری، رو ش های مختلفی 
محسوس  نمودهای  به  معقول  حقایق  و  معانی  تبدیل  برای 
آیه شناسی 18،  نشانه شناسی17،  ازجمله  وجود  دارند،  عینی  و 
انتزاعی(،  طبیعی،  )فرهنگی،  نمادپردازی20  سمبل شناسی19، 
تکنیک ها  با  که  و...  استعاره22  و  تشبیه  مجاز21،  و  کنایه 
می گردند.  معانی  تجلی  زمینه ساز  مختلف،  ابزارهای  و 
نیز  »تمثیل23«  روش  به   )1398( همکارانش  و  صدری کیا 
به مثابه واسطه ای بین واقعیت و حقیقت اشاره  می کنند. به زعم 
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است  معانی  در تجلی  از روش های مهم  یکی  تمثیل  آن ها، 
اشاره   معماری  و  هنر  حوزۀ  در  تمثیل  عام  ویژگی های  به  و 
صورتی  تصویرساز،  عنصری  به مثابه  تمثیل  اول،  می کنند. 
با  اصالت  تمثیل  در  دوم،  به  وجود می آورد.  در ذهن  خیالی 
نه صورت ظاهری  و  پدید می آید  در ذهن  است که  معنایی 
مشبه  یعنی  تشبیه  ارکان  دارای  را  تمثیل  چنانچه  آن. سوم، 
و مشبه به و وجه شبه بدانیم، وجه شبه غالباً جزء اموری عقلی 
و  عقلی  استدلال های  با  را  مورد نظر  معنای  بنابراین  است. 
تمثیل  به کاررفته در  منطقی می توان دریافت. چهارم، تشبیه 
پیش   را  شیء  اصل  تشبیه،  مانند  که  ساده  است  چنان  نه 
مخاطب  که  است  پیچیده   آن چنان  نه  و  آورد  مخاطب  روی 
با  بلکه  نماید،  نتواند معنای مستتر در آن را درک و دریافت 
استدلال های عقلی می توان معنا را »تأویل« کرد و به اصل و 
جوهرۀ موضوع دست  یافت. در بیان تمایز های میان استعاره و 
تمثیل و تشبیه باید اشاره  کرد که استعاره نوعی تشبیه واژگانی 
با حذف یکی از طرفین است. در تمثیل بر خلاف استعاره که 
جایگاهی  ندارد.  چندان  مبالغه  است،  آن  اصلی  رکن  مبالغه 
استعاره یک صناعت زبانی است، لفظ  است که اصالت دارد، 
در حالی که تمثیل وجه شبه آن از چند عنصر تصویرساز به  وجود 
آمده  است. تشبیه آیینه وار اوصاف یک چیز را مثل آن چیز 
خیالی  تنها صورتی  تمثیل  قرار  می دهد.  مقابل مخاطب  در 
تشبیه ساده  به  وجود  می آورد. درک  را در ذهن  آن چیز  از 
و سر راست است. درک تمثیل احتیاج به تأویل  کردن دارد و 

و همکاران، 1398(. )صدری کیا  است  عقلی  آن  وجه شبه 
صاحب نظرانی نظیر نوربرگ شولتز نیز با دغدغۀ آشکار  
کردن لایه های پنهان معماری به عواملی نظیر اشکال هندسی، 
توازن، تقارن، محور، معبر، مرکز، تناسبات، جسمانیت زدایی، 
نور و غیره به عنوان نمادهایی انتزاعی و تمثیل هایی از مضامین 
خودشان  بطن  در  که  کرده اند  اشاره   زمان  و  هستی  مهم 
پیوند  و  کمال  جهانی،  نظم  معنوی،  سیر  نظیر  را  مفاهیمی 
به نظر  شولتز، 2008(.  )نوربرگ  می کنند  بیان  روح  و  جسم 
نوربرگ شولتز، بازگشت به واقعیت چیزها یعنی بازگشت به 
معماری تمثیلی، »توانایی وقوف بر جهان برحسب پیکره هایی 
که ریشۀ گونه شناسی دارند« و حامل معنا هستند. گونه در 
زبان معماری، مانند اسم در زبان کلامی است. همچنان که 
زبان کلامی خودش را با اسامی می نماید، زبان معماری در 
ساختارهای  گونه شناسانه،  بررسی  لذا  می یابد.  ظهور  گونه ها 
می سازد  آشکار   محیط  مختلف  مراتب  در  را  وجودی  بیانی 

 .)1383 )اهری، 
به سه روش  کاربرد تمثیل در معماری می توان اشاره کرد: 
تمثیل به مثابه قیاس )شکلی-محتوایی( و تمثیل روش دلالت 
فرم به محتوا و تمثیل بیان معقولات در عالم محسوسات )بیان 

حقیقت در معماری ایران(. روش تمثیل در بیان معنا با کارایی 
خودش در سه محور اصلی سبب ادراک معنا در مراتب مختلف 
می شود و انسان را قادر  می سازد در مواجهه با جهان پدیده های 
نزدیک  حقیقت  مرز  به  معماری  مصادیق  همچون  واقعی 
این سه محور اصلی  از معانی حاصل  نماید.  شود و شناختی 
چنین اند: عینیت پذیری؛ تصویرسازی؛ تأویل و استدلال پذیری 
مهم  بسیار  تفاوت های  از  اندیشه.  و  عقل  قوۀ  به کارگیری  با 
تمثیل با سایر رو ش های بیان معنا، استدلال پذیری و واقع نمایی 
انتزاعی اند  آن است، درحالی که نمادها و نشانه ها و سمبل ها 
و حاکی از امری قراردادی اند. تمثیل نقش برانگیختن تفکر 
را دارد. همچنین رمزگشایی از نمادهای بیانگر تمثیل توسط 
مخاطب انجام  می شود و هر فرد بسته به مرتبۀ درک و فهم 
خودش آن را درمی یابد و به حقیقت راه  می یابد و نتایج تحقیق 
)مادی(،  عینی  تصویری  بر  علاوه  تمثیل  که  می دهد  نشان  
تصویری ذهنی نیز در اندیشۀ مخاطب ایجاد  می نماید که در 
ذهن وی نقش  بسته است و سبب ادراک بهتر معنا در سطوح 
مختلف می شود. لذا تمثیل ذهن را به ایجاد پرسش های تازه 
ایجاد  رهنمون  می شود و می تواند ضمن فراهم  آوردن زمینۀ 
»بناهای نو با بنیان های معنادار«، راه درک » معانی بناها« را با 
استدلال های عقلی و منطقی برای طراحان و استفاده کنندگان 
در  ماندگار  و  متعالی  معماری  آفرینش  موجب  و  سازد  هموار 

عصر حاضر شود )صدری کیا و همکاران، 1398(. 
منابع و پژوهش های بسیاری به معرفی و کاربرد روش ها 
و تکنیک ها و ابزارهای گوناگون پرداخته اند؛ اما دو نکتۀ مهم 
و کلیدی را درزمینۀ استفاده از روش ها و تکنیک ها و ابزارها 
علی رغم  اینکه  اول  کرد.  بیان  می توان  معناجویی  فرایند  در 
روش شناختی  رویکردهای  و  نظری  مبانی  مباحث  اشتراک 
از  بهره گیری  است  معانی، لازم  تجلی  و  گام های کشف  در 
روش ها و تکنیک ها و ابزارها در هر گام به صورت نسبتاً مجزا 
قبل  پاراگراف  چند  در  آن ها  میان  تمایز  )چنانکه  شود  تأمل 
مشهود است(. نکتۀ دوم پیرامون توجه به چگونگی انتخاب و 
کاربرد روش ها و تکنیک ها و ابزارها درجهت کشف و تجلی 
معانی است؛ چراکه هر روش  و تکنیک و ابزاری نمی تواند در 
همۀ موقعیت های طراحی معماری مؤثر گردد. به عبارت دیگر، 
چگونگی این انتخاب و استفاده از روش ها و تکنیک ها و ابزار 
نیز در ذیل مبانی و رویکردهای روش شناختی و ماهیت معانی 
بستر  و  زمینه  یک  در  طراحی  مسئلۀ  موقعیت  با  )متناسب 

مشخص( معنا  می یابد.
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تصویر3. نمودار مسير حركت از مبانی نظری به عينيت )نگارندگان(.

5. نتيجه گيری
در  معنا  جست و جوی  مختلف  سطوح  پژوهش،  این  در 
طراحی معماری بررسی شد. در بخش صورت بندی مسئلۀ معنا 
در طراحی معماری، به ویژگی هایی هشت گانه )در جدول 4( 
اشاره  شد. دررابطه با خاستگاه معنا در طراحی معماری، ضمن 
آگاهی به اینکه خاستگاه ابتدایی معنا )مبتنی بر اندیشۀ اسلام( 
حقیقتی واحد و ذات حق تعالی است، در رابطه ای طولی با این 
سرچشمۀ اولیه، به خاستگاه های ثانویه برای معنا اشاره گردید 
)جدول9( و بیان شد که معانی کلی مستقل از موقعیت طراحی، 
و  انسان  حوزه های  در  طراح  تعاریف  و  شناخت  از  برخاسته 
هستی و ارزش ها و همچنین چگونگی و نحوۀ اندیشیدن طراح 
به مثابه یک سامانه است )نظام فکری طراح( و معانی جزئی و 
موقعیت محور، برخاسته  از ویژگی های مسئله و زمینۀ طرح اند. 
این معانی جزئی نیز در ذیل معانی کلی ادراک می شوند و در 
فرایند معناجویی در طراحی معماری، این اندیشۀ طراح است 
که مؤثرترین نقش را ایفا  می کند. انسان )هم به عنوان طراح و 
هم به عنوان کاربر و مخاطب اثر معماری( مهم ترین نقش را در 
درک، کشف، تجلی و خوانش معانی دارد و از آنجا که وجود او 
ابعاد و وجوه مختلف دارد )نیازهای مادی تا معنوی، فعالیت ها 
نیازها و ویژگی های کلی  ثابت و کلی )فطرت،  و...(، مراتب 

مشترک در همۀ انسان ها( و نسبی و متغیر )ویژگی های جزئی، 
مکان مند، زمان مند( است، معنا نیز ماهیتی هم ثابت و کلی و 
هم متغیر و نسبی دارد. همچنین به رویکردهای روش شناختی 
و چگونگی معناجویی شامل »استنطاق معنا« و »قاب بندی« و 
»تجلی« اشاره  شد و چنانکه از خودِ واژۀ استنطاق برمی آید، 
این استنطاق معنا از طریق طرح پرسش های به جا و مرتبط 
و  صورت بندی  درنهایت  و  مؤثر  مفاهیم  بازتعریف  و  وارسی 
قاب بندی دوبارۀ مسئله در فرایند طراحی معماری امکان پذیر 
عناصرِ  و  ابزارها  تکنیک ها،  و  روش ها  دررابطه با  می گردد. 
آنچه در  و  دارد  بیشتری وجود  زمینه ساز تجلی معنا، کثرت 
به کارگیری آن ها باید توجه شود، اول دقت در تمایز روش ها 
و تکنیک ها و ابزارها در گام های کشف و زمینه سازی تجلی 
هم سو  متأملانه،  و  آگاهانه  آن ها  از  استفاده  سپس  و  است 
که  گردد  توجه  باشد.  طراحی  مسئلۀ  موقعیت  در  معانی  با 
استفاده از هر تکنیک و ابزاری در هر موقعیتی نمی تواند در 
مسیر تجلی معانی اثربخش باشد. نمودار 2 مسیر پژوهش را 
برای تلاش درجهت حرکت از مبانی  نظری به حوزۀ عملی و 
عینیت نشان می داد و در نمودار 3، ساختار و فرایند معناجویی 
در طراحی معماری ارائه شده  است که نتایج پژوهش را بیان 

می کند. 
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تصویر4. ساختار و فرایند معناجویی در طراحی معماری )نگارندگان(

در پژوهش های آتی می توان به چگونگی تعامل و نسبت 
معانی  با  معماری  طراحی  فرایند  در  تجلی یافته  معانی  میان 
اثر معماری پرداخت.  یا تأویل شده توسط مخاطب  ادراک شده 

همچنین جزئیات بیشتر و دقیق تر هریک از گام های معناجویی 
و همچنین قاب های مختلف معانی در فرایند طراحی معماری 

و مراتب مختلف معنا شایستۀ تأمل و پژوهش است.

پي نوشت

1 .https://برگرفتهازفرهنگلغاتدهخدا،معینوعمیداز 
vajehyab.com

2 .Spirituality and (meaning)  
3 .Chiristian Norberg-Schulz  
4 .Dwelling  
5 .Nelson Goodman  
6 .referent
7 .Originality

 .8 Integrity  
9 .Wholeness   

10 .Ideation
11 . inquest of spirituality

12 .Sense making 
13 .Embodiment 
14 .Evacuation 
15 .Manifestation 
16 .Dialogism 
17 .Sign/ Signification/ Semiotics 
18 .Verse 
19 .Symbol/ Symbolism 
20 .Mark (Symptom) 
21 .Irony and Metonymy 
22 .Simile and metaphor 
23 .Allegory 
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